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  مقدمه
اي داراي دو بال است و نقصان در هریک از این دو بال مانع پرواز پرندة شعر شعر همچون پرنده

  .دهندهاي هنري و فنی شعر و اندیشه و تفکّر دو بال اصلی شعر را تشکیل میشود؛ جنبهمی
هاي آشنایی با سیر تحول افکار و اندیشهشناخت شخصیت هر شاعري پس از مطالعۀ آثار و 

هرچه میان اندیشه و سایر عناصر فنیّ شعر دوگانگی بیشتر باشد، آن شعر به . وي امکانپذیر است
اي است که پس از عبـور از صـافی   اندیشۀ شعري عمیق، اندیشه. شعري ضعیف بدل خواهد شد

هـاي او  هاي هر شاعري ساختار اندیشهگرایشها، تمایلات، علایق و آرمان. عاطفه وجه هنري یابد
  .دهدرا شکل می

در میان شاعران معاصر سه دهۀ اخیر، شعر قیصر از نظر شـمول اندیشـه و تنـوع موضـوع و     
هـاي فکـري شـعر قیصـر عـام و      با توجه به اینکه زمینه. محتوا حائز اهمیت و درخور تأمل است

ق به بخش عظیمی از طبقات جامعه می او در موضوعات گوناگونی شعر سـروده اسـت؛   باشد، متعلّ
  .گرددمی» عشق«و » عرفان«، »اجتماع«موضوعاتی که اغلب حول سه محور اصلی 

هاي مختلـف اندیشـه و تفکّـر را    ها و گونهبا مطالعه و بررسی در اشعار قیصر امین پور، جلوه
هـاي  قـد و بررسـی جلـوه   توان ملاحظه نمود؛ بنابراین مسئله و موضوع اصلی در این مقالـه ن می

هاي پور در زمینههاي قیصر امیناز این رو افکار و اندیشه. گوناگون اندیشه و تفکّر در شعر اوست
س صـبح  «، »در کوچـه آفتـاب  «گوناگون در میان پنج مجموعـۀ شـعري او    هـاي  آینـه «، »تـنفّ

به ترتیب کـاربرد و   مورد توجه بوده و» دستور زبان عشق«و » گلها همه آفتابگردانند«، »ناگهان
هـاي  اندیشـه : ها به ترتیب عبارتنـد از این اندیشه. اهمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

. اجتماعی، عرفانی، آیینی و مذهبی، فلسفی، حسـب حـال، توصـیفی، تغزلّـی، مرثیـه و تقـدیمی      
ظـر و تأمـل در   هـاي قیصـر و امعـان ن   هاي برجسـتۀ افکـار و اندیشـه   ها و جنبهآشنایی با جلوه

موضوعات متنوع اشعار او به عنوان یکی از شاعران مطرح سه دهۀ اخیر از اهداف اصلی نگـارش  
  .باشداین مقاله می

  
  اشعار اجتماعی) 1

هاي اجتماعی و مسائل روزمـرّة زنـدگی توجـه    به وقایع و پدیده« شعر اجتماعی شعري است که 
شعر اجتماعی در ایران با مشروطه آغاز شد و به تدریج به اوج رسید؛ شـعري در جسـتجوي   . دارد

آزادي، عدالت، بیدارگري مردم، مبارزه براي رهایی وطن، مبـارزه بـا بیـداد حـاکم بـر اجتمـاع و       
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  )17: 1375یاحقیّ (» .انتقادات اجتماعی
ر معاصر ایران، فرزند خلف شعر مشروطه اسـت و تعهـد اجتمـاعی خـود را از آن     در واقع شع
هاي و اتفّاقات پس از آن، نقش شاعران در زمینه 1320برد؛ به ویژه پس از دهۀ دوره به ارث می

پس از پیروزي انقلاب اسلامی ایران و وقوع جنگ . شودتر میسیاسی و اجتماعی کشور برجسته
یابد و انگیزة توجه به مسـائل اجتمـاعی   در این سرزمین رنگ و بویی دیگر مینیز شعر اجتماعی 

  .آیددر همۀ افراد جامعه به ویژه شاعران به عنوان وجدانهاي بیدارگر جامعه به وجود می
اشعار اجتماعی قیصر حکایتگر دیدگاههاي او نسبت به اوضاع و احوال کشور و جامعه اسـت  

در فاصـلۀ سـالهاي پیـروزي انقـلاب     . مسائل مربوط بـه آنهاسـت  و مشتمل بر انقلاب، جنگ و 
از . کندهاي سیاسی و اجتماعی او را منعکس میاسلامی تا پایان جنگ، اشعار قیصر اغلب اندیشه

  .یابداشعار او از نظر محتواي اجتماعی وضوح بیشتري می 1376سال 
جنـگ همـراه بـوده، بنـابراین     هاي نبوغ شعري قیصر با وقوع انقـلاب و  از آنجایی که جوانه

از سـال  «. توان در اشعار او سراغ گرفـت را می انقلابهاي فکري و محتوایی شعر پس از زمینه
صدا با نیروهاي انقلابی، بیش از هر چیز به انقـلاب و نبـرد و جنـگ    پور همامین 1367تا  1357
ی است و اعتقادي راسخ به وي سخت ملتزم به ایدئولوژي و متعهد به ارزشهاي مذهب. اندیشدمی

چیرگی عناصر ایدئولوژیک انقلاب بر شعر قیصر، نشان آن . اصول انقلاب و آرمانهاي جمعی دارد
. زنـد است که وي در درون یک گفتمان خاص و عمدتاً ایدئولوژیک به آفرینش شعر دسـت مـی  

ایـن دوره صـداي    در. تر و غالب اسـت ها و مفاهیم اعتقادي در شعر این دورة وي پر رنگنشانه
او در این دوره بـه قطعیـت   . گیردانقلابی دینامیک و فعال او در قالب زبانی تند و تپنده شکل می

: 1387فتـوحی  (» .رسیده است و براي زیستن غرضی جز ترویج عقاید و باورهاي خـویش نـدارد  
  )    15ـ 11

تـوان تقسـیم   دو دوره می اصولاً شعر پس از انقلاب اسلامی را از نظر تاریخی و محتوایی به
  :کرد

  .، دوران شعر انقلاب و جنگ)1367تا  1357(الف ـ دورة اول 
  .گرامدار و جامعه، دوران شعر انسان)70تا انتهاي دهۀ  1367(ب ـ دورة دوم 

خـواه مبتنـی   مایۀ اصلی در شعرهاي اولیۀ این دوره، تفکّر انقلابی و نگاه اجتماعی تحولبن 
  )        306: 1381روزبه . (بر مبانی اسلام و شعري متعهـّد در جستجوي آزادي و عدالت بود

حوزة هنـري سـازمان   «گیري هستۀ اصلی شعر انقلاب اسلامی پس از پیروزي آن در شکل
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 روي داد؛ مکانی که شاعران و هنرمندان انقلابی با هدف تبلیغ انقلاب اسلامی» تبلیغات اسلامی
پور نیـز همچـون سـایر    ترتیب امینبدین. و استفاده از هنر براي تبیین معارف اسلامی گرد آمدند

هاي دوم و سوم او در دهه. شاعران این دوره به یاري و حمایت از انقلاب و آرمانهاي آن پرداخت
  .آمدشمار میاش شاعري انقلابی بهزندگی

استفاده از نماد، به ترسیم اوضاع سالهاي پـیش از  قیصر در دفترهاي نخستین شعري خود با 
  :بردرا نماد ظلمت، تیرگی و سیاهی به کار می» شب«پردازد؛ به عنوان نمونه انقلاب می

یـارایی اداي  / تمثال بـی مثـال شـما را    / حتیّ / در روز بار عام ! / هان اي خدایگان... « ـ 
  » ! ...آبستن طلوع شگفتی است/ زیرا که شب ! / دباري امید بس عبثی داری! / ... / تظلم نداشتیم

س صبح(   )66: تنفّ
  )81: در کوچه آفتابک(» ... می ریخت غبار ترس در کوي خطر   شب بود و سکوت بود و سوسوي خطر    « ـ 

نامـد؛ زیـرا   مـی » فصل کسالت«، دوران اختناق و ظلم و ستم را »فصل وصل«او در مثنوي 
  :رکودند و تحرّکی براي درك حقیقت وجود نداردمردم از نظر اعتقادي در 

  چار فصل سـال را رسـم ایـن نبـود    ... «  -
ــالت مـــــی رود   دارد آن فصـــــل کســـ
ــق کــن     ــذرِ عش ــت ب ــلی کش ــد فص   چن

  

ــونین نبــود     ــلی اینچنــین خ ــیچ فص   ...ه
ــی رود  ــالت مـــ ــد اصـــ ــاز امیـــ   ...بـــ

  »... هر چه قربـانی اسـت نـذر عشـق کـن     
  

س صبح( )135: تنفّ  
اسلامی وجود داشـته، در  شاعر ضمن اشاره به دشواریها و موانعی که در مسیر تحقق انقلاب 
اي نمـادین،  و بـا شـیوه  » مرداب«و » آب«، با استفاده از مظاهر طبیعت مانند »واژة ماندن«شعر 
ك براي رسیدن به اصل وجودي خـود و وصـول بـه دریـاي کمـال      » آب« را رمز جنبش و تحرّ

ق انقلاب فرا می داند ومطلق می   :خواندمخاطب را به مبارزه در مسیر تحقّ
تـو گـویی واژة   / کـه گـر مانـدیم مـردابیم، مـرداب      / روان و پاك و بی تابیم، بی تـاب « ـ 
  )94: در کوچه آفتاب(                               »      کتاب پیروان مذهب آب / ندارد » ماندن«

خواهـد  گرایی شـاعري کـه مـی   گرایی و برونت از درون، تلفیقی اس»خلاصۀ خوبیها«غزل 
شعري با مضمون عاشقانه که در بسـتري  . میان واقعیتهاي درون و بیرون پیوند ذهنی ایجاد کند

س صبح«قیصر نام دومین مجموعۀ شعري خود را . از روح مذهبی در جریان است نامـد؛  می» تنفّ
  :صبحی که در دل تاریکی شب طلوع کرد

ــت لبخ«  - ــۀ خوبیهاسـ ــو خلاصـ ــد تـ   !لختـــی بخنـــد، خنـــدة گـــل زیباســـت  نـ
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ــبح اســـت  س یـــک صـ ــنفّ ــانیت تـ   پیشـ
  

  »... صــبحی کــه انتهــاي شــب یلداســت 
  

س صبح، ص ( )75تنفّ  
و  »دجهـا «شاعران انقلاب اسلامی به دلیل تأثیرپذیري از فضاي انقلاب در اشعار خود بـه  

-تداوم راه مبارزه براي کسب پیروزي نهایی و دعوت به ستیز و مقاومت در راه آزادي تأکید ویژه
هاي نخستین اشعار خود تحت تأثیر فضاي انقلاب کـه ریشـه در   قیصر نیز در مجموعه. اي دارند
ر اي به جهـاد و مبـارزه د  ستیزي و دعوت مردم به بیداري دارد، رویکرد ویژهستیزي، جهلغفلت

کـه  » در کوچـه آفتـاب  «مسیر حفظ آرمانهاي اسلامی و انقلابی دارد؛ تا بدانجا که در مجموعـۀ  
دهـد و بـا بیـانی    اختصاص مـی » جهاد«مقارن با پیروزي انقلاب سروده شده است، فصلی را به 
  :حماسی از مبارزه و جهاد در برابر دشمن سخن می گوید

  اي خصم مرا سر، سرِ جنگ است هنوز«  -
  رکش اگـــر نمانـــده باشـــد تیـــريدر تـــ

  

ــوز  ــۀ خشــم مــن خــدنگ اســت هن   در چل
  »زنهــار، مــرا نــاخن و چنــگ اســت هنــوز 

  

) 59: در کوچه آفتاب(  
ــدازیم  «  - ــر ان ــک نظ ــم ی ــۀ چش   از گوش

ــدازد    ــپر ان ــت س ــود از دس ــم، خ ــا خص   ی
  

   در خــــرمن دشــــمنان شــــرر انــــدازیم
ــدازیم    ــپر ان ــت و س ــنش، دس ــا زت ــا م   »ی

  

)62: همان(  
انـد، بـه   که در بیداري مردم تأثیر داشـته  »خواهشخصیتهاي مبارز و آزاديستایش «

از جمله شخصیتهایی که در بیداري . پور مطرح استعنوان یکی از ویژگیهاي اشعار انقلابی امین
نسل جوان به ویژه دانشجویان نقش اساسی و چشمگیر داشته و در اشعار قیصـر از او بـه عنـوان    

غـزل  «قیصر در . است» دکتر علی شریعتی«، روشنگر و اهل قلم یاد شده، خواهشخصیتی آزادي
س صبح(» تقویمها » هبوط در کـویر «و ) 85: هاي ناگهانآینه(» ام از این کویرخسته«، )97: تنفّ

  :هاي دکتر شریعتی قرار داردصریحاً تحت تأثیر اندیشه) 49: دستور زبان عشق(
  چــــون آب، روان بــــی قــــراري داري«
ــذري    - ــی گ ــم م ــا قل ــۀ عشــق، ب ــر قل   ب

  

   چــون آتـــش، جــان پـــر شـــراري داري  
  »گویی کـه بـه دوش خـویش داري داري    

  

)26: در کوچه آفتاب(  
از جمله شخصیتهاي بزرگ دیگري که قیصر در اشعار خویش به توصـیف ایشـان پرداختـه،    

  :          نام برد» آیت االله طالقانی«می توان از 
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بر بامی از / تا ذره، ذره، ذره بسازیم / صد پاره شو، هزار ستاره : / گوییدیاران به آفتاب ب« ـ 
س صبح(                                                 »... تندیسی از عروج / بلند شهادت    )59: تنفّ

و مسائل مربوط  »جنگ«از جمله موضوعات اجتماعی بارز در ادبیات انقلاب اسلامی، پدیدة 
آیـد؛ همچنـین   وقوع جنگ نقطۀ تحول و تحرّکی در شعر دهۀ شصت به شـمار مـی  . به آن است

سال و کمرنگ شـدن برخـی از آرمانهـا پـس از اتمـام آن، سـبب ایجـاد        تداوم آن در طی هشت
انی پور به همـراه شـاعر  در این سالها امین. محتوایی غم انگیز و تراژیک در ادبیات معاصر گردید

موضوع اصلی شعر خـود را بـه جنـگ و حـوادث     » سلمان هراتی«و » سید حسن حسینی«چون 
در «رسد تعهد اجتماعی قیصر به ویژه در آثار نخسـتین او  به نظر می. مربوط به آن اختصاص داد

س صبح«و » کوچه آفتاب ، تعهدي است که نسبت بـه انقـلاب دارد؛ از ایـن رو در روزگـار     »تنفّ
اشـعاري آرمـانگرا و   . دهـد جنگ و آرمانهاي دینی و انقلابی را مورد توجه قرار می جنگ، فضاي

ـ اجتماعی جامعـۀ  ستیز با بیان روایی که بازتاب روح جمعی و انعکاسی از رخدادهاي سیاسیظلم
-در این دوره شاعر در حالتی سکرآمیز از طعم تغییر و تب تند تحول نه به خـویش مـی  «. اوست

ایـن دورة جـوانی شـاعر اسـت کـه روح      . به زبان و نه به جهان و قوانین حاکم بـر آن اندیشد نه 
گرایی و آرمانهاي جمعی عرصه را بـر  خواهی بر او غلبه دارد؛ بنابراین جامعهگري و تحولانقلابی

  )           16: 1387فتوحی (» .رمانتیسم فردي تنگ می کند
قکه یکی از بهت» شعري براي جنگ«قیصر در  ترین اشعار دهۀ شصت و سالهاي رین و موفّ

. کشـد آید، ترس و هراس ناشی از حمـلات دشـمن را بـه تصـویر مـی     دفاع مقدس به شمار می
اهمیت این شعر بلند و مهیج در روزگاري که شعر تصویري رواج داشـته، در توصـیفی بـودن آن    

شـعري  . عر رجحان و برتـري دارد نهفته است؛ به عبارتی دیگر تفکّر و اندیشه بر وجه تصویري ش
اي که تشکّل آن را پدیـد  رود و بیان شاعرانهحسی ـ عاطفی که بر اساس روایتی ذهنی پیش می 

در این شعر شاعر با توصیف جزئیات مربوط به جنگ و حوادث آن، به جانب اطناب روي . آوردمی
بـرد و  طفـه و حـس شـاعرانه مـی    قیصر در بخشهایی از این شعر، بیشترین بهره را از عا. آوردمی

اي را در دنیایی از اندیشه و تخیلـی کـه ریشـه در    فضایی عاطفی با زبانی ظریف، ساده و محاوره
  :دهدایمان و اعتقاد او دارد، ارائه می

من از درون سـینۀ  / من از درون سینه خبر دارم / اما / اینجا خبر همیشه فراوان است... « ـ 
بـر  / اخبار بارهاي گل و سنگ : / اخبار دیگري به تو می گویم/ خیس برادر از برق چشم / مادر 

از انفجار / از قصۀ عروسک خون آلود / هاي خونین از خانه/ در گورهاي تنگ / قلبهاي کوچک 
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س صبح(                             »... بر بالشی که مملو رؤیاهاست / مغز سري کوچک    )14: تنفّ
اي نمادین و به طور غیرمستقیم به مضامینی چـون جنـگ،   عار قیصر، به شیوهدر برخی از اش

س (» میراث باستانی«دفاع مقدس و برخی مسائل اجتماعی اشاره شده است؛ از جمله در شعر  تنفّ
و ماجراهاي پس از آن یعنـی جنـگ قـرار      57تأثیر فضاي انقلابی سال  شاعر تحت) 23: صبح
   1.دارد

تشـویق و تهیـیج   «ی که در شـعر جنـگ مـورد توجـه قیصـر اسـت،       از جمله موضوعات
است؛ از این رو در جاي جاي اشعار خـود   »رزمندگان و برانگیختن روح حماسی در آنها

هـا و  شاعر تحت تأثیر فضاي معنوي دفـاع مقـدس، از قصـه   . پردازدبه ستایش و تکریم آنها می
کنـد؛ از جملـه در   رزمندگان را به کار پیامبران مانند میجوید و کار تمثیلهاي مذهبی نیز سود می

بـه داسـتان حضـرت    » چـاه «و » پیـراهن «، »گرگ«، با بیان الفاظی مانند »باد بی قراري«شعر 
آمیزد و در ایـن راه  کند و آن را با سرنوشت رزمندگان دفاع مقدس درهم میاشاره می) ع(یوسف 

  :گیردهاي گوناگون بهره میاز استعاره
بـوي غریـب پیرهنـی    / شاید / بوي برادران غریبم / که می آید / این بوي غربت است « ـ 

: / از دور می شناسم/ من بوي بی پناهی را / این بوي زخم گرگ نباید باشد ! / نه/ در باد / پاره 
  )129: اي ناگهانآینه ه(                                      »... در چاه / بوي پر کبود کبوتر را ... / 

تفـاوتی  مـداري و بـی  زدگی، دنیـا طلبی، رفاهشاعران انقلاب همواره در اشعار خویش فرصت
گیرند و نگرانی خود را از کمرنگ شدن ارزشـها و  کاران را به باد انتقاد میگامان و مسامحهسست

دن و اعتـراض و  اوج ایـن نـوع سـرو   «. دارنـد یا فراموشی دستاوردها و آرمانهاي انقلاب ابراز می
. یابداست و بعدها نیز به صورت ملایم و آرام با شیبی نرم ادامه می 68تا  64دلتنگی در سالهاي 

  )40: 1380 سنگري (» .نهداین نوع سرودن تقریباً در سالهاي پایانی دهۀ هفتاد رو به افول می
) و دور از فضـاي جنـگ  افراد بی ایمـان  (قیصر در برخی از اشعار خود، به انتقاد از این گروه 

  :خطاب کرده است» دیوار«پرداخته و آنها را 
  »... در بند آنکه زنده بمانی؟/ آیا رواست مرده بمانی ! / دیوارِ سرد و سنگی سیار! / دیوار... «ـ 

س صبح( )16: تنفّ  
دیوارِ سرد سنگ چه داند کـه جنـگ   / اما / آري حدیث جنگ در اینجا حکایتی است ... « ـ 

  )42: همان(                                                                                    » ... چیست؟ 
ر از دیگر مضامین اشعار اجتماعی قیصـر بـه شـما    »طلبی و نفی خشونتصلح«موضوع 



 پور هاي اندیشه در شعر قیصر امین بررسی جلوه

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

١٢   
 

 

در ادبیات معاصر، شاعران به ویژه پس از پشت سر نهادن تجربۀ دوران جنگ تحمیلی و . رودمی
بینند و به رهایی همۀ بشریت اي دیگرگونه میبا فاصله گرفتن از آرمانهاي جنگ، شعر را از زاویه

تأکید از این روست که احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت مردم و . اندیشندو صلحی پایدار می
  :کندخواه تبدیل میبر اجراي عدالت، قیصر را به شاعري صلح طلب، نوعدوست و عدالت

که دشـمن  / اگر فتح این است «: /چنین در دلش گفت/ خفت شهیدي که بر خاك می« ـ 
  )17: دستور زبان عشق(                                   » »چرا همچنان دشمنی هست؟/ شکست 

خواه گوید و به شاعري آرمانسرود، اکنون از صلح سخن میز این از جنگ میاو که پیش ا 
  :پیروز شد» در جنگ«و نه » بر جنگ«شود؛ از این رو معتقد است که باید بدل می
دو سـه  / نوشـت  سرانگشت در خون خود مـی زد و مـی  / خفت شهیدي که بر خاك می« ـ 

  )18: همان(            » »!که بر جنگ/ در جنگ، نه / به امید پیروزي واقعی «: / حرف بر سنگ
رسد صلح و صفا و نفی خشونت و نفرت و کینه و ریـا، عنصـر غالـب، برجسـته و     بنظر می« 

» تر از صلح کردن استجنگ کردن، آسان«حقیقتاً به تعبیر ژرژ کلمانسو . خصیصۀ سبکی اوست
واقعی است اما از آشتی و آرمـان   و سخن گفتن از صلح دشوارتر از جنگ است؛ زیرا جنگ امري

: 1387ایـران زاده  (» .زندگی سخن گفتن، به قدرت تخیل، اندیشه و تجربـۀ بیشـتري نیـاز دارد   
ارائـه  ) 16دستور زبـان عشـق، ص   (» طرحی براي صلح«با این اعتقاد است که شاعر ) 31 -29
ا پایانی که مخاطـب را بـه   اي موجز شباهت دارد؛ همراه بشعري که بیشتر به نمایشنامه. دهدمی

  )28: همان(2.سوي حقیقت سوق می دهد
گوید کند که او از صلح سخن میهاي قیصر هنگامی جلوه میترین شکل اندیشهآرمانگرایانه

، شاعر روز آرمانی خود را روزي »روز ناگزیر«در . و این مسئله برخاسته از اعتقادات درونی اوست
  :لها خمیازه کشد و توپها در دست کودکان از باد پر شودداند که خواب در دهان مسلسمی

در / و کفش هاي کهنـۀ سـربازي   / خمیازه می کشد / و خواب در دهان مسلسل ها ... « ـ 
از / در دست کودکـان  / روزي که توپها / خورند با تار عنکبوت گره می/ کنج موزه هاي قدیمی 

  )12: هاي ناگهانآینه(                                                                     »... باد پر شوند 
از دیگـر مضـامین اشـعار     »خواه جهانهمدردي و همصدایی با نهضتهاي آزادي«

اندیشند؛  شاعران انقلاب در اشعار خویش به دردهاي جهانی نیز می. رودشمار  میاجتماعی قیصر به
تفاوت نیستند؛ البتّه این مضمون بعدها بـا  مسائل جهانی بی از این رو شاعران این دوره نسبت به

  .بازد توجه به مشکلات داخلی در شعر شاعران انقلاب رفته رفته اندکی رنگ می
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کند و با دیگر ملّتهاي مظلوم جهـان بـه   هاي پیوستۀ تزویر جهانی را مشاهده میقیصر حلقه
کند؛ بدین ترتیب رویکرد انسانی در اشـعار او  همدردي می» افغانستان«و » فلسطین«ویژه مردم 

حمایت از مردم فلسطین و دفـاع  . نورددیابد که مرزهاي جغرافیایی را درهم میچنان وسعتی می
از مبارزات آنها نخستین گام در این راستاست؛ بیت المقدس به عنوان نماد مبارزه و آرمانِ جهـان  

  :نقلاب  از جمله قیصر بوده استاسلام همواره مورد توجه شاعران بعد از ا
  طنــین بانــگ قرآنــی کجــا شــد؟    «  -

ــتند  ــدس آواره گشـــ ــلمانان قـــ   مســـ
  

  خـــروش و آتـــش افشـــانی کجـــا شـــد؟
ــد؟  ــا شــ ــلمانی کجــ ــلمانان، مســ   مســ

  

)107: در کوچه آفتاب(  

، که آن را به مجاهدان مسلمان افغانستان تقدیم کرده است، از »بیا بلند بگوییم«او در غزل 
یـاد کـرده   » طوفـان شـن  «هاي جهانخواران براي نابودي ملل محروم با تعبیر توطئهحوادث و  

هجـوم شـوروي   (خواهد که همچنان در گـذر بـاد   در این شعر شاعر از مردم افغانستان می. است
  :مقاومت و ایستادگی کنند) سابق به افغانستان

  خوشا که در دل طوفان شن روان باشیم« ـ 
  خـــواهیمیمــا نمـ ـ : بیــا بلنــد بگــوییم   

ــت    ــوع اس ــزاز ممن ــت را اهت ــه رای   چگون
  

ــیم    ــایبان باش ــویش س ــتگی خ ــراي خس   ب
ــیم     ــان باش ــر ن ــذاریم و فک ــاز را بگ   ... نم

  »... چگونه در گذر بـاد، بـی تکـان باشـیم؟    
  

س صبح، ص ( )117تنفّ  
هاي شاعران معاصر سه دهۀ اخیر با توجـه بـه   به عنوان یکی از بزرگترین دغدغه »آزادي«

آزادي بدین معنی است که مردم، علاوه «. اندیشۀ انقلابی همواره مورد اقبال بوده استبنیانهاي 
بر اینکه از نظر فردي داراي حقـوق و آزادیهـایی هسـتند، از نظـر اجتمـاعی نیـز مختارنـد کـه         

در فرهنـگ سـنّتی   » آزادي«کلمۀ . سرنوشت سیاسی و اقتصادي خود و کشورشان را معین کنند
و در معناي فردي و عرفـی  » اختیار«یا » حریت«فلسفی و کلامی مرادف با  گذشته در دو معنی

  )20: 1375 یاحقیّ (» . رفتبه کار می» زندان«و » بند«آن در برابر 
آزادي در اشعار قیصر متناسب با شـرایط اجتمـاعی داراي معـانی مختلفـی اسـت؛ آزادي در      

در اواخر جنگ و سالهاي آغـازین بعـد    ؛3»رهایی از قید اسارت دشمن«دوران جنگ عبارتست از 
و در سالهاي پس از جنگ و دفاع مقدس،  4»رهایی نفس از قید تعلقّات«از جنگ معادل است با 

رود و در ایـن  بـه کـار مـی   » رهایی انسان در معنی عـام و مطلـق  «در مفهوم اجتماعی آن یعنی 
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از جمله در . تراض آشکار داردمرحله است که قیصر نسبت به عملکرد اجتماعی و فقدان آزادي اع
اي که در بخشهایی از آن شاعر به عـدم آزادي  ، سرودة عاشقانه»)3(همزاد عاشقان جهان «شعر 

بـه  » کتابخانـه، کتـاب، مطالعـه و هـیس    «کند و با استفاده از تناسـب واژگـانی چـون    اشاره می
  :تصویرسازي سکوت، ترس و وحشت در نظامی نامطلوب می پردازد

گـاهی بـه هـم    / تنها / زدیم اما کتاب را که ورق می/ ما بی صدا مطالعه می کردیم ... « ـ 
غوغـاي  / انگـار  / ما را از هر طـرف نشـانه گرفتنـد    ! / »هیس«انگشتهاي / ناگاه / ... / نگاهی 

  )10: دستور زبان عشق(     »! در آن کتابخانه رعایت نکرده بود/ سکوت را / چشمهاي من و تو 
از ) ع(، با تلمیح به داستان حضـرت یوسـف   )12: دستور زبان عشق(» وایت رؤیار«قیصر در 

گوید که خفقان حاکم بر آن به فـرد اجـازة ابـراز و بیـان آرزوهـا و رؤیاهـاي       اجتماعی سخن می
  5.دهداش را نمیصادقانه

تـر  شویم، برداشت شاعر از آزادي اجتمـاعی تر میهرچه به سالهاي پایانی دهۀ هفتاد نزدیک
داند که همۀ بشـریت بـه   ، روز آرمانی خود را روزي می»روز ناگزیر«گردد؛ چنانکه او در شعر می

به عنوان نماد انسـانی آزاد و رهـا یـاد    » پروانه«آزادي و آسایش دست یابند و با زبانی نمادین از 
  :کند که از پرواز و آزادي بازمانده استمی

هـاي خشـک   پروانـه / کننـد  ثل لباس صحبت نمیم/ روزي که روي قیمت احساس ... « ـ 
  )12: هاي ناگهان آینه(              »... کنند پرواز می/ از لاي برگهاي کتاب شعر / شده، آن روز 

  :داندشاعر آزادي و امنیت را حق تمام انسانها می
/ ته باشـند  هر جا که دوست داش/ گلها اجازه داشته باشند / روزي که سبز، زرد نباشد ... « ـ 

  )13همان ، ص (    »... بشکنند / هر جا که نیاز داشته باشند / دلها اجازه داشته باشند / بشکفند 
قیصر مظاهر گوناگون آزادي در عالم طبیعت و زندگی آدمی را در قالـب مثالهـاي مختلفـی    

  :مطرح کرده است مانند
گلهـاي  / باغ ما عزیز نماندنـد  در / با خارهاي سبز طبیعی / هاي شکوفا وقتی که غنچه« ـ 

  )65: گلها همه آفتابگردانند(             »مانند در چشم ما عزیز نمی/ با سیم خاردار / کاغذي نیز 
  )33: دستور زبان عشق(         » گرفته یک قفس به منقار / نشسته روي دیوار / پرنده « ـ 
  )34: همان(                                     »! اي زنجیرکپه/ بر کف زندان / پشت میله « ـ 
فراگیرترین شکل آزادي است که با تمام شکلهاي آزادي فردي ارتباط پیدا  »آزادي بیان«
کند؛ پردازد و از فقدان آن انتقاد میمی» آزادي بیان«قیصر در اشعارش گاهی به مسئلۀ  6.کندمی
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  :کندبه این مسئله اشاره می» توانمگفتن نمی«با بیان جملۀ » همین که گفتم«از جمله در قطعۀ 
/ همـین کـه   / یعنـی  / آیا همین کـه گفـتم   / » توانمگفتن نمی«: / خواستم بگویممی« ـ 
  )28: همان(                                                                                         » گفتم؟ 

. گزینداع مقدس، شاهد مرگ آرمانهایش بوده سکوت را برمیاو که پس از دوران جنگ و دف
  :اش مورد تهدید قرار گرفته است، بازتاب سکوت شاعري است که آزادي»سرود صبح«غزل 

  هـــا روزة ســـکوت گرفتنـــدحنجـــره«  -
ــوگیر   ــض گلـ ــود و بغـ ــاد بـ ــدة فریـ   عقـ
ــنۀ مرگنـــد    ــقان گرسـ ــره زدم عاشـ   نعـ

  

ــره ــوت گرفتنـــد   پنجـ ــار عنکبـ ــا تـ   هـ
ــد    ــکوت گرفتنـ ــرا سـ ــیح مـ ــت فصـ   بهـ

ــد   ــوت لایمـــوت گرفتنـ ــرا قـ   »... درد مـ
  

)77: آینه هاي ناگهان(  
اندیشـمندانی  . آیداز جمله مضامین دیگر اشعار اجتماعی قیصر به شمار می »گراییآرمان«

نگرند و از احساس و روحی لطیف برخوردارند که به جهان و آنچه در آن است، با دیدي ژرف می
گرایـی میـل بـه    آرمان« . یابندانی خود را فرا سوي علائق و آمال انسانهاي عادي میدنیاي آرم

رهائی از تنگناي مرز و واقعیتها و جهش به سوي افق گسترده و بی انتهاي حقیقتهـا و نیـل بـه    
  )23: 1368رزمجو (» .کمال است

تصـورات خـویش،   بدین ترتیب است که انسان، این موجـود پوینـده و متکامـل همـواره در     
کند و براي نیل به این ناکجا آباد خیالی مطلوب تصویري از کمال و زندگی مطلوب را مجسم می

اي سرشـار از  کنـد؛ جامعـه  شود، تلاش مـی تعبیر می» مدینۀ فاضله«یا » آرمانشهر«که از آن به 
بنـد هـوي و    عدل، عطوفت، نیکی، مهربانی و زیبایی که در آن همۀ مردم به کمال رسـیده و از 

  .اندشهرهاي گوناگونی را آفریدهدر این میان شاعران همواره آرمان. اندهوس رهیده
قیصر در روزگار جوانی خویش که مقارن با ایام جنگ و دفاع مقدس است، شاعري متعهـد و  

 .کندپردازد و وضع موجود در جامعۀ خویش را انکار نمیآرمانگراست و به ترسیم آرمانشهري نمی
تفاوت و سرشار از خشونت، بدون عاطفه و بدون احساس روبروسـت  او پس از جنگ، با جهانی بی

گردد که امید بـه شـناخت   شود و به شاعري دردمند بدل میمی» درد«و در برابر این تضاد دچار 
از این رو بنا به سـنّت شـاعران از آرمانشـهر و    . خویشتن و ایمان به حقیقت مطلق، آرمان اوست

  :گوید که ساخته و پرداختۀ خیالات شاعرانه استاي سخن مینۀ فاضلهمدی
/ که در خواب هـم  / آرمانشهر را آفریدند / ولی شاعران ... / بشر شهر را / خدا روستا را « ـ 

  )62: گلها همه آفتابگردانند(                                                        »خواب آن را ندیدند 
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او . شـود مطـرح مـی  » شـعر انتظـار  «از دوران جنگ، شهر آرمانی قیصر اغلب در قالـب  پس 
. پـردازد دلبستۀ جهان موعود است و در عالم خیال به ترسیم مختصات جامعۀ آرمـانی خـود مـی   

ق خواهـد یافـت؛ شـعري کـه از     »روز ناگزیر« ، آرزوي آرمانشهري است که به دست منجی تحقّ
شاعر در این شـعر، جهـانِ   . شوده مرحلۀ چند معنایی متمایل میمرحلۀ دلالت صرف موضوعی ب
  :کندکشد که این امر از آرمانهاي بشري حکایت میپس از ظهور را به تصویر می

روزي کـه دسـت   / ... / هـا همـه بـاز اسـت     روزي که نامه/ روزي که روز تازة پرواز ... « ـ 
هـا  لبخند بی مضایقۀ چشم/ روز وفور لبخند  / ... /روزي که التماس گناه است / خواهش، کوتاه 

  )11: آینه هاي ناگهان(             »... آن روز بی چشمداشت بودن لبخند قانون مهربانی است / 
را » اسـفند «را به عنوان نماد طراوت و سرسـبزي و  » فروردین«، »!بفرمایید«شاعر در غزل 

 ـبه عنوان نماد زندگی فردي و اجتماعی به کار می او در آرزوي فـروردین شـدنِِ اسـفندهاي    . ردب
مـی  «در این شعر، آرمان شاعر این است که آرزوهـا زبـانی نباشـد و    . تیره و سرد زمستانی است

  :را بگیرد» می گویندها«جاي » هابینم
ــا «  - ــروردین شــود اســفندهاي م   بفرماییــد ف

  گویند، کـاري کـن  گوییم و میشب و روز از تو می
  

  ...در دل گل کند لبخنـدهاي مـا   نه بر لب، بلکه 
  »... هاي ما » گویندمی«بگیرد جاي » بینممی«که 

  

)40: دستور زبان عشق(  
نوسـتالژي حـس   « .از دیگر مضامین مربوط به اشعار اجتماعی قیصـر اسـت   »نوستالژي«

غریبی است براي بازگشت به یک وضعیت از دست رفته با اعادة موقعیتی دیر آشنا و مطلوب که 
 رضایی(» .دیگر از کف رفته است، به عبارتی نوعی احساس فراق توأم با حسرت به گذشته است

1387 :43(  
  :توان به دو نوع تقسیم کردحساس حسرت نسبت به گذشته را میدر اشعار قیصر، ا

  نوستالژي کودکی ) الف
یادآوري و حسرت بر ایام خوش کودکی، در جریان شعر پس از انقلاب به ویـژه در سـالهاي   

نوسـتالژي کـودکی در شـعر قیصـر، در پیونـد بـا جهـانی        . پس از اتمام جنگ عمق و ارتقا یافت
در اینگونه اشعار، دلبستگی او به آنچه که از آن به عنـوان  . گرددمطرح می کینه، ساده و زلال بی
  :شود، آشکار استتعبیر می» اصالت کودکی«
ــایم اتـــاقی ســـاده بـــود   «  -   کودکیهـ

ــود   ــوچی نبـ ــر از پـ ــتی پـ ــدگی دسـ   زنـ
  ... قصـــه اي، دور اجـــاقی ســـاده بـــود    
ــود      ــاده ب ــاقی س ــت و ط ــا جف ــازي م   ... ب
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ــود   ــکل نبـ ــادتی مشـ ــودن عـ ــاده بـ   سـ
  

ــود      ــاده ب ــاقی س ــود و ب ــان ب ــختی ن   »س
  

)81: هاي ناگهانآینه(  

در این شعر شش بار واژة باد یا به «. نیز نوعی نوستالژي حاکم است» )2(کودکیها «در شعر 
هـاي  در واژه» ك«عـلاوه بـر اینکـه همخـوان     . تنهایی یا در ترکیب بادبادك به کار رفته است
  کنـد، تکـرار بـاد بـاد در شـعر هـم،       شعر را تقویت مـی  کودك و کودکی و نازك، اهتزاز بادبادك

  » .نوعی القاء مفهوم یاد باد، یاد باد را با خـود دارد، کـه نوسـتالژي شـعر را تقویـت کـرده اسـت       
  )47: 1388حسینی (

ـرد    / دست کودك را / بادبادك / بادبادك را / باد بازیگوش « ـ  کـودکی  / هر طـرف مـی ب
  )19: دستور زبان عشق(                                »! آویزان/ باد  با نخی نازك  به دست/ هایم 
  دلتنگی و حسرت عارفانه ناشی از خاطرات ایام جنگ) ب

ها، قیصر به دلیل وامانـدگی از کـاروان شـهیدان دچـار حالـت دلتنگـی و       در اینگونه سروده
  :گرددحسرت می

در سـوگ  / مـن  ! / ... / ان تو می ماندنـد اي کاش عاشق: / من با دهان مرثیه می خوانم« ـ 
هاي که بال/ آنگونه آسمانی ! / خواندندآنگونه عاشقانه نمی/ اي کاش : / خوانمخویش مرثیه می

مـا را بـه   / در بالهاي کـال  / با حسرت رسیدن / اما / دنبال بال خویش کشاندند / مرتعش ما را 
  )127: هاي ناگهانآینه(                                                      »... سوگ خویش نشاندند 

، از نسیان یاد و نام شهیدان، ارزشها و آرمانهاي انقلاب و دفـاع  »روزها و سوزها«او در غزل 
مقدس نگران است؛ روزگاري آرمانی که اکنون چون سایه اي گـران بـر دوش او سـنگینی مـی     

  :کند
ــها  «  - ــا و از آن چاووش ــده از کاروانه   مان
ــاب  ذره ــا آفتـ ــار راه آنهـ ــود از غبـ   اي بـ

  هرچه جز تشریف عریانی برایم تنـگ بـود  
  

  ...هـاي خفتـه در خاکسـتر خاموشـها     شعله
  مانده اینک سـایۀ بـاري گـران بـر دوشـها      

  »... از قماش زخم بر تن داشتم تن پوشـها  
  

)58: دستور زبان عشق(  
زندگی شهري و ماشـینی و سـتایش از پـاکی و اصـالت زنـدگی      انتقاد از «

هاي گوناگون همواره مورد توجـه شـاعران معاصـر در    ، موضوعی است که از دیدگاه»روستایی
سه دهۀ اخیر قرار گرفته است که گاهی مفهوم سـادة بازگشـت بـه روسـتا را داراسـت و گـاهی       
استعاره از بازگشت به فطرت پاك انسانی و گریز از شهر و ناپاکیهـاي ناشـی از زنـدگی ماشـینی     
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گی در تمدن جدید، زمینۀ کم توجهی به قیصر معتقد است که رفاه و آسایش حاصل از زند. است
در بنـد تکـرار   «او محصول زنـدگی در عصـر جدیـد را     . معنویت و انسانیت را فراهم کرده است

  :داندمی» دوري از طبیعت و طراوت موجود در آن«و » بودن
  هاي کاغذي را، روز و شب تکرار کـردن لحظه... « ـ 

ــه  ــین، پل ــاب زرد و غمگ ــای آفت ــه پ ــاي رو ب   ینه
  عصــر جــدولهاي خــالی، پارکهــاي ایــن حــوالی 

  

ــدگیهاي اداري       ــانی، زنـــ ــاطرات بایگـــ خـــ
  ...سقفهاي سرد و سـنگین، آسـمانهاي اجـاري    

  »... هاي بی خیـالی، نیمکتهـاي خمـاري    پرسه
  

)95: گلها همه آفتابگردانند(  
س صبح(» نان ماشینی«او در شعر  زندگی ماشـینی و  ، با زبانی طنز آمیز به انتقاد از )69: تنفّ

اش دور سـاخته  مدرن پرداخته؛ زندگی صنعتی که نسبت آدمـی را بـا خـاك و فطـرت خداگونـه     
  7.است

همواره به عنوان نماد پاکی، سادگی، صداقت و بی ریایی مطرح بوده » روستا«در نزد قیصر، 
روسـتا و  هاي درونی خـود را در  او در روزگار صنعت زدة معاصر، مضامین شعري و اندیشه 8.است

  :یابدسادگی آن می
در گیسوي طلایی گنـدمزار  / اندازد وقتی که باد موج می/ خورشید روستاست / گندم ... « ـ 

  )116: هاي ناگهانآینه(                                         »! خورشیدهاي شعر من آنجاست... / 
اشـعار اجتمـاعی قیصـر را     ، بخشی دیگـر از مضـامین  »نگاه نقّادانه به مسائل جامعه«

در اواخر جنگ و سـالهاي پـس از جنـگ، قیصـر بـی تفـاوتی برخـی از افـراد،         . دهدتشکیل می
انـدوزي برخـی سیاسـتمداران و    سوءاستفادة افراد ریاکـار از شـرایط حـاکم بـر اجتمـاع و ثـروت      

گیرد و بـا  صله میشاعر در سالهاي پس از جنگ، از آرمانها فا. گیردسردمداران را به باد انتقاد می
تعارض باورها و تصورات شاعر بـا واقعیـات موجـود در جامعـه،     . شودواقعیات اجتماعی روبرو می

تابـد،  او که رویارویی با واقعیات تلخ اجتمـاعی را برنمـی  . کندموجبات درد و اندوه او را فراهم می
ر این مرحله شـعر او کـه   کند؛ دهاي شخصی پنهان می»من«دردها و شادیهاي خود را در پشت 

  . شودگرا میگرا بود، به تدریج جزءنگر و دروندر ابتدا برون
، تزویر و ریـاي برخـی از سیاسـتمداران و سـردمداران حکـومتی و      »استحاله«قیصر در شعر 

  :دهدفقدان شادي و نشاط در جامعه را مورد انتقاد قرار می
در / امـا  / ... / پرپر زدنـد  / روي لبان ما / پریده  هاي رنگپروانه/ در سال صرفه جویی لبخند « ـ 

زدة  یـخ  لبخنـدهاي / دار و کاسـبان رسـمی پروانـه   / قصـابکان پـروار   / روزهاي ریخت و پاش لبخند 
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  )25: هاي ناگهانآینه(                           »! به تماشا گذاشتند/ بر پیشخان  خود / خویش را 
اي رو بـه بیـرون یافـت تـا اوضـاع      به دنبال دارد، باید پنجـره در فضایی که مرگ و نابودي 
  :اي است، در جستجوي چنین پنجره»خانه تکانی«زیستن مطلوب شود؛ قیصر در شعر 

یک لحظه هم نمی شـود  / با این هوا / زیرا بدون رابطه / باید هواي پنجره را داشت ... « ـ 
  )63: همان(                                                                         »نفس کشید / اینجا / 

قیصـر درد مـردم   . ، حاصل تعارض باورها و تصورات انسان با واقعیات موجـود اسـت  »درد«
گـردد تـا   زمانه را دریافته و با شوري شاعرانه آن را به تصویر کشیده است؛ همین امر سـبب مـی  

مهمترین علل درد و رنـج در اشـعار قیصـر، در تعـارض     . ابددر شعر او فزونی ی» درد«بسامد واژة 
گلها همـه  «تصورات انسان با جهان خارج و مشاهدة درد و رنج انسانها است که در سه مجموعۀ 

  .به وضوح قابل مشاهده است» هاي ناگهانآینه«و » دستور زبان عشق«، »آفتابگردانند
  :دکشاو در اشعار خود الفباي درد را به تصویر می

ــی «  - ــبم مـ ــاي درد از لـ ــراودالفبـ   تـ
  پـارة دل سه حـرف اسـت مضـمون سـی    

  

   تــراودنـه شــبنم کــه خـون از شــبم مــی  
ــف ــی . لام. ال ــبم م ــیم از ل ــراود م   »... ت

  

)104گلها همه آفتابگردانند، ص (  
را سرنوشت ناگزیر و محتوم خویش قلمـداد کـرده و از   » درد«قیصر در برخی از اشعار خود، 

  :کندخویشاوند خویش یاد می درد به عنوان
لم سرشته اسـت  / خون درد را / دست سرنوشت ... « ـ  پـس چگونـه مـن سرنوشـت     / با گ

  »من چگونه خویش را صدا کنم؟ / درد، نام دیگر من است / ... / ناگزیر خویش را رها کنم؟ 
)17: هاي ناگهانآینه(  

  )38: دستور زبان عشق(» ... اهر من است، درد هم برادرم قوم و خویش من همه از قبیلۀ غمند      عشق خو... « ـ 
  

  اشعار عرفانی ) 2
ادبیات انقلاب اسلامی ادبیاتی است که از دردمندي انسانی آغاز مـی شـود و در اوج خـداگونگی یـا     « 

تغذیـه  رسد؛ ادبیاتی که به لحاظ هنري از هنر و ادبیات قرآن و سـنتّ  ادبیات احیاگر به کمال نهایی می
  )158: 1378ایزدپناه (» .کند و به لحاظ پیام، آیینۀ اندیشۀ عرفان متعالی استمی

کـاربرد برخـی   . هاي قیصـر نیـز مـؤثّر افتـاد    ها و تعالیم عرفانی بر اندیشهبدین ترتیب آموزه
اشراق، سماع، کشکول، خرقه، صوفی، درویـش، خانقـاه، خلسـه، خرقـۀ     «هاي عرفانی نظیر  واژه
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ك،  پـذیري او از  در شعر او نشـان دهنـدة دلبسـتگی شـاعر بـه عرفـان و تـأثیر       » ... هبوط و تبرّ
گلها «، »هاي ناگهانآینه«نگاه عرفانی قیصر به ویژه در سه مجموعۀ . هاي عرفانی است اندیشه

  .به خوبی آشکار است» دستور زبان عشق«و » همه آفتابگردانند
دعوت بـه شـناخت   . روداز جمله مضامین اشعار عرفانی قیصر به شمار می »خودشناسی«

اینکـه آدمـی بـا    . هاي مهم قرآن، پیامبران الهی، عالمان، فیلسوفان و عارفان استخود از توصیه
. هاي فطرت و نهاد خود را کشف کرده و امیال نفسانی خود را تعدیل نمایدشناخت خود، گنجینه

مسأله اي است که به صورت دقیق و جدي در آثار متفکّران، نویسندگان » بازگشت به خویشتن«
و سـپس در آثـار   » اقبال لاهوري«، »الدین اسد آباديسید جمال«و اندیشمندان مسلمانی چون 

و سایر نویسندگان متعهد مطرح گردیده است و در شعر » جلال آل احمد«، »دکتر علی شریعتی«
  .انداي از شاعران به آن توجه خاصی داشتههمعاصر سه دهۀ اخیر نیز پار

اسـتفاده کـرده   » او«و » خـود «، »تـو «، »من«قیصر در برخی از اشعار خود از واژگانی مانند 
انسـان  » خـود «بعـد خـدایی و کمـال طلـب،     » تـو «انسـان مـادي،   » من«است؛ مقصود وي از 

و » مـن «مشـترك میـان    را مـرز » خود«شاعر . خداي مطلق است» او«جستجوگر و تلاشگر و 
رسـاند کـه آن دیگـري را در    اي در برابرش ایستاده و به او یاري میداند که چون آیینهمی» تو«

  :9وجودش بیابد
  این منم در آینـه، یـا تـویی برابـرم؟    « ـ 

  در من این غریبه کیست؟ باورم نمی شود
  این تویی، خود تویی، در پسِ نقـاب مـن  

  

 ــ ــود فرات ــترك، اي خ ــمیر مش   !رماي ض
  خوب می شناسمت، در خودم کـه بنگـرم  

  »! ... اي مسیح مهربان، زیر نـامِ قیصـرم  
  

)38دستور زبان عشق، ص (  
نظـارة شـگفت و   «بـراي شـاعر  » تـو «، )86: هـاي ناگهـان  آینـه (» ام از این کویرخسته«در غزل 

  10.نماید ناپذیر میامان و همانند وحی اجتناب است که چون شعر، ناگهانی و چون گریه، بی» ناگهانی
  :داند؛ زیرا انسان فطرتی خداگونه  و خداطلب داردقیصر، انسان را آینۀ عینی خدا می

ــیم... «  -   دل خــویش را آب و جــارو کن
ــده اســت   ــاري ش ــه ک ــه آیین ــاغی ک   ز ب
  در آغــــاز آیینــــه بــــودیم و بــــاز   

  

ــه ــانی از آینـ    بیـــاریم مهمـ
ــه ــانی از آینـ    بچینـــیم دامـ
  »بیـــابیم پایـــانی از آینـــه 

  

)150: آینه هاي ناگهان(  
از غیر خـود،  » خود«و ضرورت شناخت ) Self discovery(» خود پژوهی«سخن گفتن از «

هاي مختلف تکرار، دربارة به عنوان یکی از کهن الگوهاي بشري همواره با انسان بوده و در دوره



 پور هاي اندیشه در شعر قیصر امین بررسی جلوه
  

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

  ٢١ 
  

 

، »در این زمانـه «غزل دلایل این امر هم عوامل متعددي برشمرده شده است؛ چنانکه با توجه به 
، پرداختن و مشغول شـدن بـه   )عالم قدسی(یکی از موانع شناخت خود و به تبع آن حقیقت عالم 

ها و فراموشی اصل و کلیات به دلیل غلبۀ غبار غفلت بر جان آدمی و بوالفضولی انسـان در  پوسته
سیدن آدمی به مرحلۀ در این غزل، شاعر ر) 117: 1387گرجی (» .است) نامرتبط(امور مالا یعنی 

به اعتقاد وي در این زمانه، خود انسانی با خود . دهدشناخت خود و دیگران را مورد توجه قرار می
  :الهی او فاصله گرفته و این امر سبب بی هویتی انسان شده است

در این زمانه هیچ کس خودش نیسـت                                  « 
ــت و    ــه رف ــی ک ــین دم ــد هم ــازدم ش   ب

ــت    ــود ماس ــه در خ ــر ک ــا اگ ــداي م   خ
ــار،   ــد ت ــویش مــی تن ــرد خ ــه گ ــی ک   دل
  مگس، به هر کجـا، بجـز مگـس نیسـت    
  تــو اي مــن، اي عقــاب بســته بـــالم    
  تـو دســت کـم کمــی شـبیه خــود بــاش   

  

ــت    ــودش نیس ــس خ ــک نف ــراي ی ــی ب   کس
  ...نفس ـ نفس، نفس ـ نفس خـودش نیسـت     

  کسی که بی خداسـت، پـس خـودش نیسـت    
 ــ ــک مگ ــدر ی ــه ق ــتاگرچ ــودش نیس   س، خ

ــس، خـــودش نیســـت   ولـــی عقـــاب در قفـ
ــیش و پــس نیســت      ــه بــر تــو راه پ   اگرچ

  »... در این جهان که هیچ کس خودش نیست 
  

)75: دستور زبان عشق(  
انسان فطرتـی خداگونـه   . کندحکایت می »گرایش فطري انسان به حق«خداجویی از 

چون مولانا از غربت در غریبسـتان  قیصر نیز . دارد و سرانجام به اصل  خویش رجوع خواهد کرد
دهد؛ حدیث نی، نواي غریبی است که از حقیقت بازمانده است و آنچـه در وجـود   دنیا ناله سر می
  :آورد، کشش او به سوي عالم معنا و حقیقت هستی استاو نوا پدید می

  )74در کوچه آفتاب، ص ( »... افتاده ز پا نشسته خوانیم نماز     چون نی به نواي خسته خوانیم نماز        « ـ 
جان آدمی در حقیقت و منشأ خود، ساکن کوي جانان است و اکنون غریب و بی کس مانـده  

  :است
  )97همان، ص (  »... غریب و بی کس افتاده است اینسان            چو اهل کوي جانان است این جان   « ـ 
از دیگـر مضـامین    »نفسانیبی اعتباري دنیا و پشت پا زدن به تعلّقات مادي و «

قیصـر  . در تعالیم دینی و عرفانی، دل بستن به دنیایی که نپاید، نشـاید . اشعار عرفانی قیصر است
او بـا  . هاي عرفانی معتقد است که همۀ ما انسانها، بسـان مسـافران دنیـاییم   نیز تحت تأثیر آموزه
ـجنُ   «مثال دربارة حـدیث  کشد؛ به عنوان هاي عرفانی را به تصویر می زبانی نو، اندیشه نُیا سالـد

  :گوید می» المؤمن
  )56: دستور زبان عشق(» ... از این همه آزادم و زندانی خویشم        عالم همه هرچند که زندان من و توست  ... « ـ 
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  :داندرا همواره نمادي از دنیا می» قفس«از این روست که او 
  )106: در کوچه آفتاب( » ... هواي در قفس خواندن ندارد   ـدارد       ن دن ـمان ر ـس  دل   ن ـای  ر ـدگ« ـ 
س صبح( »... تمام حجم قفس را شناختیم، بس است       بیا به تجربه در آسمان پري بزنیم ... « ـ    )122: تنفّ

اي را به کار می برد؛ دنیایی که سایه» سقف ترك خورده«شاعر در بیان ناپایداري دنیا تعبیر 
  :عالم حقیقت و معنویت است از

  )87: هاي ناگهانآینه( »... بی حوصله و خسته و افسرده نشستیم         در سایۀ این سقف ترك خورده نشستیم  « ـ 
  :به اعتقاد او تکیه بر دنیاي ناپایدار، هبوط و نابودي انسان را به دنبال دارد زیرا

  )53: دستور زبان عشق(» ... حدیث جام بلور است و صخرة سنگین           حدیث آدمی و چرخ آسیاب زمان   ... « ـ 
قیصر همچون عارفان معتقد است که نباید دلبستۀ دنیا شد؛ در عین حـال او بـراي سـاختن    

به اعتقاد او نه باید دنیا را به کلیّ فراموش کرد . دهدجهان آرمانی خود طرحی دیگرگونه ارائه می
دنیا را باید ساخت و بـا  . بود و نه چنان دلبستۀ آن شد که آخرت را از یاد برد و تنها به فکر آخرت

  :این عمل به آباد کردن جهانی دیگر اندیشید
/ بایـد سـاخت   : گفتند/ باید سوخت : گفتند/ در کار این دنیا چه گفتند؟ / پیشینیان با ما « ـ 
 »!که دنیا را/ اما نه با دنیا / باید ساخت، : یمگفت! / که دنیا را/ اما نه با دنیا / باید سوخت، : گفتیم

  )19: گلها همه آفتابگردانند(
، از جمله عوامل اصلی درد و رنج در حـوزة عرفـان   »هجران و دوري از معشوق ازلی«

رود؛ از این رو قیصر از دردي سخن می گوید که از ازل بوده و تا ابـد تـداوم خواهـد    به شمار می
  :یافت

/ شـروع شـاخۀ ادراك   / دامنه دارد / درد / هنوز هم که هنوز است / دامنه دارد / هنوز « ـ 
س سنگ / و طعم میوة ممنوع / تکان شانۀ خاك / طنین نام نخستین  ادامـه خواهـد   / که تا تنفّ

  )66: هاي ناگهانآینه(                                            »... هنوز دامنه دارد / و درد / داشت 
  :گاهی در اشعار او سخن از عواملی است که سبب دوري از حق و حقیقت می شود

دیـدارهاي  / کـه دعـوت دیدارنـد    / آیینه ها ! / در چشم ما چه جاذبه اي دارند/ ها آیینه« ـ 
  )134: همان(    »... دیوارهاي شیشه اي شفاف / دیوارهاي صاف / از پشت هفت دیوار / کوتاه 

گردد و آدمی همـواره آرزوي پیوسـتن بـه آن    هبوط آدمی به دنیا آغاز میغم فراق، از لحظۀ 
  :مأواي اصلی را دارد
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  :از ازل تا به ابد پرسش آدم این است... « ـ 
ــود    ــو ب ــلِ روي ت ــاي گ ــه تماش ــاهی ک ــه گن   ب

  

ــزنم؟    ــا ن ــزنم ی ــوا ب ــوة ح ــر می ــت ب    دس
ــزنم؟    »... خــار در چشــم تمنــا بــزنم یــا ن

  

)109 :گلها همه آفتابگردانند(  

  :اتفّاقی که نتیجۀ آن تبعید و زندانی شدن در کویر خاکی است
  )50: دستور زبان عشق(» ... بعد هم تبعید و زندان ابد شد در کویر      عین مجنون از پی لیلی بیابانگرد شد ... « ـ 

، یکـی از عوامـل درد و رنـج    )62دسـتور زبـان عشـق، ص    (» حسرت پرواز«شاعر در غزل 
بـی تـابی،   «می دانـد کـه نتیجـۀ آن    » خدا«انسان و دوري از » خود حقیقیِ«دوري از بشري را 

، نتیجـۀ دوري  »عیـد «او در غـزل   11.است» پیچیدگی، سرگردانی، حیرانی، تیره بختی و حسرت
  :کندقلمداد می» تنهایی و شک و تردید«را گرفتاري در ورطۀ » عالم یقین«و » حق«انسان از 

  ظه که از چشم یقین افتادنـد از همان لح... «  - 
ــی    ــد دم ــم بگریزن ــود ه ــایۀ خ ــد از س   نش
  چون بجز سایه ندیدنـد کسـی در پـی خـود    

  

  چشــــمهاي نگــــران آینــــۀ تردیدنــــد   
  هرچــه بیهــوده بــه گــرد خودشــان چرخیدنــد

ــیدند   ــود ترس ــایی خ ــدن تنه ــه از دی   »... هم
  

)71: دستور زبان عشق(  
توجـه  . روداز دیگر مضامین اشعار عرفانی قیصر به شمار می »هبوط و سرگشتگی آدم«

کـاملاً  » دسـتور زبـان عشـق   «و دردهاي ناشی از آن به ویژه در مجموعـۀ  » هبوط«به اسطورة 
  :بازتاب یافته است

  )50: دستور زبان عشق(» کودك دل شیطنت کرده است یک دم در ازل        تا ابد از دامن پر مهر مادر طرد شد ... «  - 
  )57: همان(» ام در خودم امشب دم شدهـاسطورة گن   وطم   ـدام هب م ـه ی و ـایـم دانۀ دانـه... «  -
  )55: همان(» ... آنکه عاشق نیست، هم اینجا هم آنجا دوزخی است       زندگی بی عشق اگر باشد، هبوطی دائم است ... «  ـ

توان به موارد اشاره می کند که از آن جمله میقیصر در اشعار خود گاهی به علل هبوط آدم 
  :زیر اشاره کرد

  :فریفتۀ اسماي حسناي الهی شدن) الف 
  )41: آینه هاي ناگهان(                 »... آدم فریب نام تو را خورد / نه گندم و نه سیب « ـ 

  :فهم و دانایی) ب 
  )137: گلها همه آفتابگردانند( »... ابدم از پی دانستن بود که هبوط  کاش از روز ازل هیچ نمی دانستم     ... « ـ 

  :فاصله گرفتن از علم الیقین) ج 
  )71: دستور زبان عشق(  »... از همان لحظه که از چشم یقین افتادند         چشمهاي نگران آینۀ تردیدند ... «  ـ
درد بـودن و  «، )هبوط به عالم ماده(، نتیجۀ این سیر نزولی »خسته ام از این کویر«در غزل  
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  :   است» اسارت
  ام از این کویر، این کویر کور و پیر خسته« ـ 

  هـا رهـا  این تویی در آن طرف، پشـت میلـه  
ــر    ــودکی بگی ــل ک ــرا، مث ــتۀ م ــت خس   دس

  

  ...این هبوط بـی دلیـل، ایـن سـقوط نـاگزیر      
  هـا اسـیر  در این طـرف، پشـت میلـه    این منم

  »! ام از ایـن کـویر  با خودت مـرا ببـر، خسـته   
  

)85: هاي ناگهانآینه(  
نیز در اشعار عرفـانی قیصـر مـورد توجـه قـرار       »هاهتجلّی حق در همۀ پدید«مضمون 
  :کندها مشاهده میاو حضور حق را در تمام پدیده. گرفته است

  )15: در کوچه آفتاب(» ... بنیاد ستون بی ستون پایۀ توست    اي عشق زمین و آسمان آیۀ توست    « ـ 
هاي هسـتی دسـت   ، شاعر که به معرفتی تازه نسبت به پدیده»نه گندم و نه سیب«در شعر 

  :کندیافته است، در چهرة تمام معاشیق جهان، بزرگان و محبوبان، حضور حق را مشاهده می
نـام تـو چـین    / نام تو هند / نام تو نام دیگر شیرین / نام تو بیستون / نام تو مجنون ... « ـ 
نـام تـو باغهـاي    / نام تو نام اهرام / نام تو نام دیگر سلماست / نام تو نام دیگر لیلا / ... / است 
ق    )43: هاي ناگهانآینه(                                   »... نام تو فتح قیصر و کسري است / معلّ

داند و بدین ترتیب تحمل دردها و رنجها براي شاعر هر چیزي را نشأت گرفته از ناحیۀ او می
  :شوداو آسان می

   )108: گلها همه آفتابگردانند(» ... که من هر چه دیدم، ز چشم تو دیدم          به چشمم بد مردمان عین خوبی است... « ـ 
ها و موضوعات اصلی در اشعار قیصر به ویژه در غزلیات از جمله درونمایه »عشق به حقیقت«

عشقی که از پیش بدان معرفت دارد؛ عشقی معنوي و آسمانی که سبب تعالی . روداو به شمار می
هـا و اشـعار خـویش    روحی انسان است و شـاعر آن را مضـمون و درونمایـۀ اصـلی تمـام ترانـه      

  12.شمارد برمی
بـی  «را » عشـق «دهد، در برابر هر چیز و هر کس علامت پرسشی قرار میقیصر که گاهی 

  :داندمی» چراتر کار عالم
  )40: دستور زبان عشق(» ... عشق        رها باشد از این چون و چرا و چندهاي ما  بفرمایید تا این بی چراتر کار عالم؛... « ـ 

  :ملازم یکدیگرند» درد«و » عشق«به اعتقاد او، 
  )127: تنفسّ صبح(» ... برخاست آه در جلو پاي عشق  ه ـعشق به وقت ورود کرد تعارف به درد       وز هم. ..« ـ 

را معادل مرگ » زندگی بی عشق«را معادل با تمامی هستی و وجود و » عشق«شاعر گاهی 
  :داندمی
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  )128: همان( »مرگ مساوي است با بودن منهاي عشق           عشق مساوي است با حاصل جمع وجود      ... « ـ 
شود و شرط اساسی خلاصه می» عشق«به اعتقاد او تنها ممیزة انسان از سایر موجودات در  

  :نهفته است» عاشق بودن«و حقیقی آدم بودن نیز در 
  )55دستور زبان عشق (» ...نیست، کیست؟ ما گنهکاریم، آري، جرم ما هم عاشقی است        آري اما آنکه آدم هست و عاشق « ـ 
  :است» علّت و معلول«فراتر از » عشق«به اعتقاد شاعر، 

  )65: همان(» ... کنیم » علت«و » معلول«چرا بحث                    اگر عشق خود علت اصلی است   ... « ـ 
  

  اشعار آیینی و مذهبی ) 3
انقلاب همچـون موسـوي گرمـارودي، نصـراالله     شعر آیینی و مذهبی توسط تنی چند از شاعران 

پور به اوج رسید کـه از جملـه ویژگیهـاي بـارز آن، دور     مردانی، سید حسن حسینی و قیصر امین
  .شدن از بیان صرفاً احساسی و توصیف و بیان علّت و فلسفۀ وجودي این مفاهیم است

ري قیصـر پنهـان شـده    مفاهیم دینی به دور از بیان مستقیم متمایل به شعار، در بافـت شـع  
او از مفاهیم و فرمهاي روایی متنوع براي بیان مقصود خـویش در ایـن وادي بهـره بـرده     . است
س صبح(هاي شعري خود قیصر در نخستین مجموعه. است هاي به اندیشه) در کوچه آفتاب و تنفّ

بیشـتري داده  قیصر در اشعار آیینی خود به عنصر حماسه، بهاي «. دینی بیشتر توجه داشته است
پـس از عنصـر حماسـه، بـه     . دانیم که در هر اثر تراژیک، حماسه باید از ارکـان باشـد  است و می

در شعر محتشم، عنصـر  . عنصر عرفان توجه دارد و در این زمینه از محتشم نیز پیشتر رفته است
شـق،  قیصر تنها شاعر آیینی است که در شعر خـود، ع . تر استعرفان از عشق و حماسه کمرنگ

  )218: 1386موسوي گرمارودي (» .گیردعرفان و حماسه را برابر و دوشادوش، به کار می
بعثت و میلاد حضرت پیـامبر اکـرم   : برخی از مضامین اشعار آیینی و مذهبی قیصر عبارتند از

، )ع(و نحـوة شـهادت ایشـان، شـهادت امـام حسـن       ) ع(، توصیف شخصیت حضرت علی )ص(
و سلحشوري و رشادت یاران ایشان، توصیف شخصیت حضرت ) ع( توصیف شهادت امام حسین

  .و مسألۀ انتظار) عج(، امام زمان )ع(، امام رضا )ع(ابالفضل 
و لحظـات  ) ع(خویش، روز عاشورا و شهادت امام حسین » نی نامۀ«قیصر در مثنوي معروف 

این مثنوي بر پایۀ سه  .تر به تصویر کشیده استوصال و عبودیت ایشان را با زیبایی هر چه تمام
قرار دارد که با بیانی طبیعی و معتدل و در فضایی » حماسه«و » عرفان«، »عشق«محور اساسی 

آغاز شـده کـه بیـانگر اشـتیاق     » خوشا«این شعر با کلمۀ . به دور از شعارگرایی سروده شده است
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اه و آشنا بـا حقـایق   نمونۀ یک انسان کامل و آگ» نی«. قهرمانان کربلا در استقبال از مرگ است
نواي غریبانـۀ نـی   . کندعالم معناست که به دلیل اسارت در عالم ماده، ناله سر داده و شکایت می

  :است) ع(در این شعر، نمادي از شخصیت عاشق و پاکباختۀ امام حسین 
ــاندن «  - ــا از دل نـــم اشـــکی فشـ   خوشـ

ــرودن  ــر سـ ــا از سـ ــی خوشـ ــا از نـ   خوشـ
  نــــواي نــــی نــــوایی آتشــــین اســــت
ــوایی اســـت  ــواي بـــی نـ ــی، نـ   نـــواي نـ
ــت     ــر اوسـ ــد پیکـ ــد بنـ ــی بنـ ــم نـ   غـ
ــت    ــنایی اسـ ــی آشـ ــا غریبـ ــش را بـ   دلـ

  

ــاندن   ــش دل را نشــ ــی آتــ ــه آبــ   ...بــ
ــرودن  ــر سـ ــه اي دیگـ ــی نامـ ــا نـ   خوشـ
ــت  ــین اسـ ــرد، دلنشـ ــر بگیـ ــو از سـ   بگـ

ــواي نالــه هــایش، نینــوایی اســت        ...ه
  هـــواي آن نیســـتان در ســـر اوســــت    

  » ...به هم اعضاي او وصل از جدایی است 
  

)164: هاي ناگهانآینه(  
از اهمیت خاصـی برخـوردار    »انتظار موعود«در ردیف اشعار آیینی و مذهبی قیصر مسئلۀ 

، از »روز نـاگزیر «او در شـعر  . نگاه شاعر بـه موعـود، نگـاهی عاشـقانه و رمانتیـک اسـت      . است
سـاختهاي زبـانی   اي از گیرد؛ مجموعهبرداشتهاي شخصی خود در توصیف مسألۀ انتظار بهره می

  :مشابه که استقلال ابیات را به همراه دارد
آن / ... / زند فریاد می/ احساس می کنم که کسی در باد / گذرد، هر روز این روزها که می« ـ 

شود آغاز می/ در جستجوي دوست / پرواز دستهاي صمیمی / آن روز / ... / روز ناگزیر که می آید 
  )9: هاي ناگهانآینه(» ! ... در انتظار آمدنت هستم/ ذرد، هر روز گاین روزها که می/ ... / 

اي به اعتقاد شاعر، تحمل دردها و رنجها تنها به امیـد ظهـور منجـی و رسـیدن بـه جامعـه      
  :محور امکان پذیر استانسانی و عدالت

! مباداباشد براي روز : / در دل ذخیره می کنم/ لبخندهاي لاغر خود را / عمري است ... « ـ 
روز / هر روز بـی تـو   ... / نه بایدها / چونان که بایدند / هاي ما نه هست/ وقتی تو نیستی / ... / 

  )28: همان(» ! مبادا است
  

  اشعار فلسفی) 4
هاي فلسفی و تقابل بـا عصـر مدرنیسـم را سـراغ     در اشعار اولیۀ قیصر به ندرت می توان اندیشه

دسـتور زبـان   «و مجموعۀ » هاي ناگهانآینه«ویژه در دفتر دوم به (هاي بعد در مجموعه. گرفت
از مجموعـۀ  . شـود گرا مـی دارد و شعرش فرداي تراژیک گام برمی، شاعر به سوي جامعه)»عشق
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س صبح« باور و سلوك شاعرانۀ او در تفسیر معناي هسـتی و نگـاه   » دستور زبان عشق«تا » تنفّ
ایـن حرکـت و تکـاپو کـه در دفتـر اول،      . رسدکمال میبه انسان و دیگر حقایق ناب وجودي به 

هـا و سـطوحی   در لایه» گلها همه آفتابگردانند«اغلب سطحی و احساسی بوده، پس از مجموعۀ 
دسـتور  (این مجموعـه  . رسدبه نهایت می» دستور زبان عشق«رود تا اینکه در تر پیش میدرونی

دهد؛ به ویژه رسوخ در معناي اعر را نشان می، تکامل منظر هستی شناختی و معرفتی ش)زبان عشق
تر در تر و جهان شمولهمچنین نگاه انسانی... حقایق هستی و وجود نظیر زندگی، مرگ، عشق و 

هاي خلاقانۀ شاعر در هرچه به سروده«. یابدباب حیات در این مجموعه شدت و عمق بیشتري می
شناسانه و بحثهاي فلسفۀ هنر لسفی، تأملات روانهاي شک و تردید فنگریم، رگهمرحلۀ پایانی می

 ها وبنیاد بر گزارههاي استفهامی و یا اخباري پرسشیابد و جملهشناسی، بیشتر نمود میو زیبایی
  )214: 1389ایران زاده (» .یابدهاي خبري و مجاز بنیاد، غلبه میشبه گزاره

اشـعار فلسـفی قیصـر بـه     ، از جمله مضـامین  »حقیقت هستی و جهان پس از مرگ«
قیصر در اشعار خود معتقد است که هر چـه هسـت، از اوسـت و توسـط او هسـتی      . رودشمار می

اما وجـود پرسـش و علامـت سـؤال را در      13بردشاعر هر چند به حقیقت هستی پی نمی. یابد می
  :داندبرابر حقیقت مطلق، ناچیز می

  )125 :گلها همه آفتابگردانند(» با چون تو پرسشی چه نیازي جواب را         اي خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی  ... « ـ 
به عقیدة شاعر، نوع برداشت هر کس دربارة جهان، نتیجۀ اعمـال او در مواجهـه بـا مـرگ و     

  :داندکنیم، متفاوت میقیصر جهان پس از مرگ را با جهانی که در آن زندگی می 14.زندگی است
/ شناسـند  دیگـر نمـی  / امـا  / گـردد  از نو به شـاخه برمـی  / افتد میسیبی که از درخت « ـ 

  )56: همان( »! همدیگر را
با هزاران پرسش مواجه است و براي یافتن پاسخی براي آن پیوسـته  » مرگ«انسان در باب 
به اعتقاد شـاعر، مـرگ   . رودمرگ نقطۀ پایان زندگی مادي و اوج آن به شمار می. در تلاش است

  :م سؤالات انسان دربارة ماهیت و چگونگی آن استپاسخ تما
هـزار  / ... / هزار چون و هزاران چراي بی زیرا / هزار پرسش و اما / هزار خواهش و آیا « ـ 

! مگر تو اي همه هیچ! / مگر تو اي همه هرگز/ ... / هزار بار هنوز / هزار بار همیشه / راه نرفته 
  )42: همان(» ! ... خطّ ناتمام بگذاري براین هزار/ مگر تو نقطۀ پایان / 

از دیگـر مضـامین اشـعار فلسـفی قیصـر بـه شـمار         »حقیقت عشق و زیبایی«توجه به 
شناسی اصطلاحی است که از اواسط قرن هجـدهم در مباحـث   شناسی یا جمالزیبایی« . رود می



 پور هاي اندیشه در شعر قیصر امین بررسی جلوه

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

٢٨   
 

 

تجربـۀ بشـري و   فلسفی براي بحثهایی به کار رفت که به مطالعۀ ماهیت هنـر و جایگـاه آن در   
  )142: 1385میر صادقی (» .پرداختهمچنین معیارهاي قضاوت در مورد زیبایی می

چشم بستن بر زیبایی و راستی از هـر دسـت و از   « : معتقد است که» زیبایی«قیصر در باب 
نگاهی که زیبایی . کنندزیبایی و حقیقت بر فراز همۀ مرزها پرواز می. هر دسته که باشد، بد است

  )112: 1370امین پور (» .کند، پیش از آن زیبایی نگاه خویش را نفی کرده استفی میرا ن
درصدد تعریف معناي هنر و زیبایی است و در جستجوي زیبـایی  » راز زیبایی«شاعر در شعر 

داننـد و  مـی ) آفـاقی (برخـی عشـق را امـري عینـی     «. یابددست نمی» حیرت«اي جز به نتیجه
دانند و می) انفسی(برخی نیز عشق را امري ذهنی . دانندمی) منشأ خارجی(خاستگاه آن را زیبایی 
برخـی نیـز واسـطۀ آن دو را    ). رویکرد عرفانی(بینند می) از درون به برون(آن را خاستگاه زیبایی 
قیصر در این غزل ابتدا زیبایی را فرزند نظر و عشـق  ). آفاقی و انفسی(دانند تلازمی و توأمان می

به نظـر مـی   . داندسپس در قالب یک استفهام انکاري، عشق را فرزند زیبایی می. کندمعرّفی می
رسد که شاعر در این دو بیت با طرح دو گزارة انشایی و قضیۀ منفصلۀ مانعۀالجمع به صـورت دو  

سپس در قالب یک جملۀ خبري نتیجه و بـاور خـود را تبیـین    . شودمقدمۀ منطقی وارد بحث می
داند و مانند اسلاف خود چـون مولـوي آن را مـادر زیبـایی     امري سابژکتیو میکند و عشق را می
  )76: 1386گرجی (» .بیندمی
  اي اهــل نظــر جمــال اگــر ایــن اســت«  -

  زاییــــدة چشــــم ماســــت زیبــــایی؟   
ــد  ــود از جمـــال مـــی زایـ   یـــا چشـــم خـ
  رفتـــــیم بـــــه جســـــتجوي زیبـــــایی
ــرت  ــز حیـ ــوه جـ ــتیم و نداشـــت میـ   گشـ
ــت  ــایی اســــ ــایی راز، رازِ زیبــــ   زیبــــ

  

ــت    ــن اسـ ــفر ایـ ــه سـ ــرت آینـ   در حیـ
ــت؟    ــن اس ــر ای ــال در نظ ــه جم ــی ک   یعن

ــت؟     ــن اس ــر ای ــیرت و بص ــاي بص   ...معن
  در جـــادة آینــــه ســـفر ایــــن اســــت  

ــن اســت    ــر ای ــرگ و ب ــال ب ــاغ جم   ...در ب
ــت    ــن اسـ ــر ایـ ــه در هنـ   »آن راز نهفتـ

  

)78: دستور زبان عشق(  
. آن قابل تصور نیست معادل با آب و اکسیژن است که زندگی بدون» عشق«به اعتقاد قیصر، 
  :یک از موجودات به ماهیت و چیستی عشق پی نبرده و نخواهند برداو معتقد است که هیچ

  عشق عین آبِ ماهی یا هواي آدم است... «  -
ــواب    ــی ج ــتان ب ــن چیس ــخ ای ــد در پاس ــا اب   ت

  

   می توان اي دوست بی آب و هوا یـک عمـر زیسـت؟   
  »... ؟بر در و دیوار می پیچد طنین چیست؟ چیست

  

)55: همان(  
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مضمونی دیگر از جمله مضامین اشعار فلسفی قیصـر   »آخرت باوري و مرگ اندیشی«
او به جهانی برتر از این جهان فانی اعتقاد دارد؛ جهانی که نتیجۀ اعمال آدمی در آنجـا بـه   . است
  :نشیندبار می

  )89: در کوچه آفتاب(» ! چها در دفتر فردا ببینی         نوشتی دفتري امروز و بنگر        ... « ـ 
 15.یابـد شاعر معتقد است که پس از مرگ در جهانی برتر و دیگرگونه به جاودانگی دست می

قیصر در اشعار نخستین خود تحت ثـأثیر فضـاي انقـلاب و دفـاع مقـدس، از مرگـی عارفانـه و        
یابی به ي ماوراءطبیعی و و راهی براي دستاز این رو او مرگ را پدیده ا. گویدعاشقانه سخن می
  :شتابدداند و مشتاقانه به دیدارش میحقیقت مطلق می

  )37: همان( »اي مرگ، ترا چو آب خواهم نوشید      گر آتش صد هزار دوزخ باشی       ... « ـ 
 به بعد، تقریباً یکی از موضوعات اصلی در اشعار قیصر بـه ویـژه در مجموعـۀ    1378از سال 

  :بوده است» مرگ«، »هاي ناگهانآینه«
بی / یک روز، یک نفس / بی آنکه در سراسر عمرت / خواهد مردن چقدر حوصله می... « ـ 

  )30: هاي ناگهانآینه(                                                     »! ... حس مرگ زیسته باشی
  )160: همان( »خوشا در فصل دیگر، زادنی سبز          خوشا چون گل به فصلی، سرخ مردن      ... « ـ 

  :او گاهی در مقام تنبه و هشدار، از غفلت برخی انسانها از مرگ سخن رانده است
همـه  گلها ( »! یابیهمه را درمی/ ناگهان / تو / اما / یابیم در تمام عمر تو را درنمی/ ما « ـ 

  )58: آفتابگردانند
به اعتقاد او بـر  . نیز در ردیف اشعار فلسفی قیصر قابل توجه است »جبر و اختیار«موضوع 

  :قوانین الهی و طبیعی، جبري حاکم است
  )158: هاي ناگهانآینه(» ... در تب دردي که مثل زندگی جبري است          تپد پیشانی یک مرد   پشت شیشه می... « ـ 

اي جز تسلیم شـدن  هر چند داراي اختیار است اما در طی مسیر زندگی تا مرگ، چاره انسان
  :در برابر قضا و قدر الهی ندارد

نزدیـک  / با پاي خود بـه مسـلخ تقـدیر نـاگزیر     / آرام و سربه زیر / اي وقتی که بره... « ـ 
  )23: دستور زبان عشق(                                       »اش چه آهنگی دارد؟ زنگوله/ شود  می

از سویی دیگر، انسان در عین تسلیم بودن در برابر قضا و قدر الهی در انتخاب مسیر زنـدگی  
ي »تـو «انسان موجودي اسـت داراي فطـرت الهـی و در جسـتجوي     . خویش مختار و آزاد است

   16.کندتلاش می» او«یابی به گمشدة خویش که در مسیر دست
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داند از این روزهایی که می گذراند، شاد است یا از اینکـه روزهـا   ، شاعر نمی»تلقین«در شعر 
بدین ترتیب او به سردرگمی بشر در انتخاب نحـوة زنـدگی کـه چیـزي     . گذرند، شادمان استمی

  :میان جبر و اختیار بشري است، اشاره می کند
ایـن  / گـذرد  کـه مـی  / شـادم  / گذرداین روزها که می/ شادم / گذرد این روزها که می« ـ 
  )25: همان(                                                                 »...گذرد شادم که می/ روزها 

اشاره کرده و از اندوه ناشی از گـذر   »اغتنام فرصت«قیصر گاهی به شیوة خیام به مسئلۀ 
  :گویدآنات و لحظات زندگی سخن می

باز هم همـان حکایـت   / وقت رفتن است : / کنیتا نگاه می... / وز ناتمام حرفهاي ما هن« ـ 
اي دریـغ و  ... / آي / شـود  لحظۀ عزیمت تو ناگزیر می/ پیش از آنکه با خبر شوي ! / همیشگی

  )48: هاي ناگهانآینه(                    »! دیر می شود/ چقدر زود / ناگهان ! / حسرت همیشگی
که روزها را براي رسیدن به موقعیت آرمانی خود از دست داده اسـت، اظهـار   گاهی نیز از این

  :کنداندوه می
که گفتنـد ایـن   / براي تو روز اردیبهشتی ! / چه اسفندها دود کردیم! / آه... چه اسفندها « ـ 

  )68: همان(                                                              »! از همین راه/ رسی روزها می
شک و تردید با توجه به «. نیز از دیگر مضامین اشعار فلسفی قیصر است »شک و تردید«

تردیدي که دیرپـا نیسـت   . پور به دو قسم قابل تفکیک استدیرپایی و عدم دیرپایی در آثار امین
او . شودمیتوان به شک تعبیر کرد و تردیدي که به دلیل دیرپایی به شکاکیت تعبیر که از آن می

اي بـر او  ورزد و موضوع در نظر او داراي آیند و روند فـراوان اسـت و لحظـه   از یک سو شک می
اسـت نـه    Doubetاو در ایـن حالـت دچـار    . شـود رود و زایل میاي میشود و لحظهعارض می

Skepticism .کند، قبل از آن بـه شـک و شـاید نیـز     هر گاه شاعر به سؤال و پرسشی اشاره می
  )79: 1386گرجی (» .پردازدمی

قیصر شاعري است که در مسیر شناخت امور هستی با پرسشها و تردیدهاي فراوانی مواجـه   
او با وجود حساسیتی که نسبت به درد . است و درصدد یافتن پاسخ براي پرسشهاي خویش است

ن و چـرا و  شـاعر کـه چـو   . و رنج انسانها دارد، با سؤالات متعددي در ایـن زمینـه مواجـه اسـت    
  :داند، با پرسش مبهمی روبروستگري با خدا را خطا می پرسش

  چرا همیشه همین است آسمان و زمین؟« ـ 
  :پرسـم اگر چه پرسش بی پاسخی است، مـی 

  زمان هماره همان و زمین همیشـه همـین؟  
  ...چرا همیشه چنان و چرا همیشـه چنـین؟   
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  اگر که چون و چـرا بـا خـدا خطاسـت، چـرا     
  

  »... جواب است روز بازپسـین؟  چرا سؤال و 
  

)53: دستور زبان عشق(  
، هر چند مخاطب را از شک و تردید در ساحت یقینیات بر »دید و بازدید عید«شاعر در غزل 

دانـد و بزرگتـرین درد   را مؤلفۀ ایمـان دینـی مـی   » شک و تردید«دارد اما در عین حال حذر می
  :کندقلمداد می» باوري-شک و تردید و بی«انسان معاصر را 

  سـایۀ سـنگ بـر آیینـۀ خورشـید چـرا؟      « ـ 
  نیست چون چشم مرا تاب دمی خیره شـدن 
  طنز تلخی است به خود تهمت هستی بستن
  گفتم این عیـد بـه دیـدار خـودم هـم بـروم      
ــود باشــم     ــان دل خ ــک دم مهم ــدم ی   آم

  

ــرا؟   ــد چ ــه تردی ــن هم ــو ای ــانیم، بگ    خودم
  طعن و تردید به سرچشـمۀ خورشـید چـرا؟    

  ... آنکه خندیـد چـرا؟ آنکـه نخندیـد چـرا؟      
ــرا؟    ــید چ ــه ترس ــن آین ــدن ای ــم از دی   دل
  »ناگهان سوگ شد این سورِ شب عید چرا؟ 

  

) 79: دستور زبان عشق(  

  
  حالحسب) 5

هـا سرشـار از   این نوشـته . قیصر گاهی در اشعار خود به شرح و توصیف احوال خود پرداخته است
است که چون دربرگیرندة حوادث و اتفاقات اجتماعی نیز هسـت  لطایف اجتماعی، سیاسی و ادبی 

، احوال درونی و افکار خویش را آن چنـان  »قاف«او در شعر . از جذابیتی دوچندان برخوردار است
  :با صمیمیت به تصویر کشیده که شعرش به اعترافی ارزشمند تبدیل شده است

  »! شودآغاز می/ من آنجا که نام کوچک / حرف آخر عشق است / و قاف « ـ 
  )59: هاي ناگهانآینه(

پردازد و از سرنوشت خود لب به انتقاد ، به توصیف احوال خود می»چرا چنین«شاعر در غزل 
  :گشاید؛ زیرا از شرایط مطلوب پیشین فاصله گرفته استمی
ــض«  - ــین؟ بغ ــرا چن ــن، چ ــال م ــاي ک   ه

ــی  ــال آبـ ــد یـ ــزر و مـ ــد؟جـ ــه شـ   ام چـ
ــب    ــده لـ ــالی و پریـ ــک و خـ ــمخشـ   دلـ

  

ــه ــین؟  گریـ ــرا چنـ ــن چـ ــاي لال مـ   هـ
ــین؟     ــرا چنـ ــن، چـ ــال مـ ــزاز بـ   ...اهتـ

  »... کاســـۀ ســـفال مـــن چـــرا چنـــین؟ 
  

)100: همان(  
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  اشعار توصیفی ) 6
قیصر در سرودن اشعار وصفی، از احساس لطیف شاعرانۀ خود تـوأم بـا تصـاویري معتـدل بهـره      

برزخ، یکی گناهکار و دیگري سـعادتمند  ، حکایت دو روح در عالم »دو تصویر«او در شعر . برد می
روح گناهکار، روحی سراسیمه و سرکش که پس از آزادي از حصار دنیـا، بـاز   . کندرا توصیف می

گاه اسـرار  هم درگیر فضاي ناپسند و غیر انسانی خویش است؛ اما روح سعادتمند که دل او تجلیّ
گردد و محو زیبایی وصال و سرگشتۀ میالهی است، پس از رهایی از زندان دنیا به سوي خدا باز 

  :گردددیدار سیمرغ حقیقت می
در بـاد مـی   / روحی سراسیمه، سرکش / بر جاده اي از مه و دود / از سایۀ خود هراسان « ـ 
بـا طیفـی از   / طوفانی از بال سیمرغ / موجی از آیینه برخاست ! / ... / با کفشهایی از آتش/ رفت 

  )121: هاي ناگهانآینه(                                  »... پرواز خود شد و محو / آبی و ارغوانی ـ 
ایـن  . در برخی از اشعار توصیفی او نیز، عوالم و هیجانات عاطفی به تصویر کشیده شده است

در اینگونه اشعار، او خویشـتنِ  . در واقع، آینۀ آلام، لذّات و تأثّرات روحی شاعر است تغزلّیاشعار 
ا مخاطب و موضوع اصلی قـرار داده و از واکنشـها و احساسـات خـود در برابـر مسـائل       خویش ر

اي  گوید که بدون او زندگی و سرودن بهانـه قیصر از عشقی سخن می. گوناگون سخن رانده است
  :بیش نیست

  زنــــده بــــودن، ســــرودن بهانــــه«  -
س    ــنفّ ــی تــ ــو یعنــ ــام تــ ــر نــ   ذکــ
ــین  ــرودن دروغــ ــوي، ســ ــعر دعــ   شــ

  

ــو بـــود  ــز بـــا تـ ــههـــر چـــه جـ   ن بهانـ
  ...عاشــــــقانه ســــــرودن بهانـــــــه   
  »زنـــــدگی عـــــذر، بـــــودن بهانـــــه 

  

)81: گلها همه آفتابگردانند(  
  :او بینجامد» تنهایی«است حتیّ اگر به » عشق«درمان درد شاعر 

  بجز عشق، دردي که درمـان نـدارد  ... «  -
ــس     ــی ب ــی کس ــایی و ب ــر تنه ــرا قص   م

  

ــدم   ــی ندیــ ــق راه علاجــ ــز عشــ   بجــ
ــرج عــاجی   ــر ب ــدم از ایــن امــن ت   »... ندی

  

)105: گلها همه آفتابگردانند(  

  :هاي او بهتر است؛ معشوقی که دور از دسترس نیست»من«معشوق قیصر از همۀ 
  )36: دستور زبان عشق(» ... هاي من بهتر، منِ تو اي از همۀ من خواهم خودم را        من جز براي تو نمی... «  -
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  مرثیه) 7
هاي مختلف سروده موضوعات متنوع اشعار قیصر قرار دارد که به بهانهمرثیه نیز در ردیف یکی از 

  غــزل : در میـان پــنج مجموعـۀ شـعري او سـه مرثیــه وجـود دارد کـه عبارتنـد از       . شـده اسـت  
: گلها همه آفتابگردانند(» آخرین تصویر«به یاد نیما و شعر او، ) 157: هاي ناگهانآینه(» بی قراري«

براي شاعر ) 81: دستور زبان عشق(» هر چه شعر گل کنم«و غزل ) ره(در سوگ امام خمینی ) 80
  :چنین سروده است) ره(قیصر در سوگ امام خمینی . »سید حسن حسینی«معاصر 

  شهر شب با داغیاد تو چراغان شد ولـی ... « ـ 
  ریخت از پرهاي بالش چون کـه شـب  صبح خون می

ــاك  ــود خ   در نگاهــت نقطــۀ ابهــام گنگــی ب
  

  چشمت حال آبادي خـراب  حالیا در سوگ
  آخرین تصویر پرواز تو را دیدم بـه خـواب  

  »... ذره بین کوچکی در دستهایت آفتاب 
  

)80: گلها همه آفتابگردانند(  
  
  گیري نتیجه

. پور بیش از آنکه دستگاه اندیشگی مشخصّی داشته باشد، داراي ذهنی اندیشمند استقیصر امین
وي خاصیتی تکامـل یافتـه در سـیر و سـلوك شـاعري       رسد که اندیشمند بودن ذهنبه نظر می

اي هـم برخـوردار نباشـد، در ذات    اندیشه در شعر قیصر حتیّ اگر از گسترش فـوق العـاده  . اوست
  .شعري او آمیخته و متبلور شده است

قیصر در اشعار خود محورهاي موضوعی گوناگونی را مد نظر قرار داده کـه در مسـیر تحـول    
اي از موضـوعات شـعري قیصـر را    بخش عمـده . یده و گسترش یافته استشعرش به عمق گرای
در ... اشعار عرفانی، آیینی و مذهبی، فلسفی، حسب حال، توصیفی و . گیرداشعار اجتماعی دربرمی

  .هاي بعد قرار داردرتبه
در اشعار اجتماعی قیصر که با نوعی رئالیسم اجتماعی مقرون است، الفاظ شعري غالباً نـرم و  

او در روزهاي تلخ . نمایدبیشتر رخ می» در کوچه آفتاب«تعهد اجتماعی قیصر در مجموعۀ . اندغزلّیت
روح حماسی شـاعر در ایـن   . و شیرین انقلاب اسلامی، سخنگوي مردم انقلابی در اشعار خود بود

و مجموعه کاملاً نمایان است اما پس از جنگ و دفاع مقدس، لحن حماسی او به لحن اعتـراض  
. رسـد به اوج می» هاي ناگهانآینه«شود؛ این انتقادات در اشعار دفتر اول مجموعۀ اندوه بدل می

تر گیریهاي اجتماعی پختهاز حیث محتوا و موضع» گلها همه آفتابگردانند«شعر قیصر در مجموعۀ 
  .بخشد گردد؛ او در این مجموعه با احتیاط بیشتري روند اعتراض خود را تداوم میمی
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مسیر عرفان در شعر او در مجموعـۀ  . پیمایدعرفان در شعر قیصر مسیري تکامل یافته را می
زبـان عرفـانی قیصـر در ایـن مجموعـه بـا صـراحت،        . نمایدتر رخ میکامل» هاي ناگهانآینه«

و » گلها همه آفتابگردانند«او در اشعار خود به ویژه در مجموعۀ . یابدشجاعت و حماسه پیوند می
هر چنـد ایـن   . است» حیات«و » انسان«، »خدا«در پی تفسیر سه موضوع » زبان عشق دستور«

تـدریج  یابـد؛ امـا بـه   کند و حیثیت هنري کامل نمـی مسئله در آثار نخستین او کمرنگ جلوه می
  .رسدبه اوج می» دستور زبان عشق«پیماید تا اینکه در مجموعۀ مسیري تکامل یافته را می

س«از مجموعـۀ  هـاي ادراك معنـایی،   با گسترش دامنـه » دستور زبان عشق«تا » صبح تنفّ
اشعار قیصر به ویژه پس از جنگ و دفاع مقدس از . شویمشناختی مواجه میشناختی و زیباهستی

تعریف هنر و زیبـایی نیـز مهمتـرین    . شودتر می-تر و انسانیلحاظ اندیشه و تفکّر فلسفی عمیق
  .هدددغدغۀ فلسفی او را شکل می
گوید؛ تـا بـدانجا کـه مـی تـوان او را      سخن می» معاد«و » مرگ«قیصر با صراحت تمام از 

نگـاه  » انتظـار «از سویی دیگـر او بـه مقولـۀ    . شاعري مرگ آگاه و نه مرگ اندیش به شمار آورد
بـه گـواه   . اي دارد؛ زیرا همواره در اندیشه و آرزوي ایجاد جامعۀ جهانی واحد و عادلانه استویژه
  .نامید» شاعر انتظار«می توان او را » دستور زبان عشق«تر دف

  :نمودار زیر نمایانگر درصد کاربرد موضوعات متنوع در اشعار قیصر است
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   :یادداشتها
مـا را سـر شکسـتن    / با قـامتی بـه قصـد شکسـتن     / ایم از راه رسیده« : ـ  اشاره دارد به شعر1

نمرودیـان همیشـه   / ... / مانـد  عزّي دگر عزیز نمـی / لات و منات را که شکستیم / بتهاست 
» ... ما را از آزمـایش آتـش هـراس نیسـت     / اما / اي به حیطۀ آتش بیاورند تا هیمه/ بکارند 

س صبح(   )23: تنفّ
مـادر، کنـار چـرخ    / کنـد  هایش در حیاط خانه بازي میبا گربه/ کودك « : ـ اشاره دارد به شعر2

ــ  ! / صـداي در / پیچـد  در خانه مـی / عطر بخار چاي تازه / سوزن  آرام رفته در نخ/ خیاطی 
  )16: دستور زبان عشق( » »!شاید پدر«

میراث باستانی ابراهیم / بر دوشمان تبر / آهنگمان شکست بتی دیگر / ایم از راه رسیده... « ـ 3
آیـا ز  /  !اي شهرهاي شوم/ آن شهر را که قحطی خورشید است / گو در هراس باد ... / است 

س صبح(      »در خاطر شما اثري هست؟ / آب و آینه و باران    )24: تنفّ
  ! یـادگـی اوج افتـه والایـب              !                            الهی به زیبایی سادگی« ـ 4

  »! یاسیرم مکن جز به آزادگ          رهایم مکن جز به بند غمت،                               
  )84: گلها همه آفتابگردانند(                                                                           

ــ  ! / دیگر براي هیچ کسـی بـازگو مکـن   / رؤیاي روشنت را ! / فرزندم« : ـ اشاره دارد به شعر5
شـاید  / در چـاه  / تو را خواب / شاید دوباره دست بیندازند / ترسم می/ حتی برادران عزیزت ـ  

  )12: دستور زبان عشق(                                                               »... دوباره گرگ 
به عبـارت دیگـر آزادي   . گیرداین نوع آزادي، آزادي بیان معنوي، فکري و علمی را دربرمی« ـ 6

ها، شناختها، ارزشها و عقاید، خواه از راه یهبیان عبارت است از، آزادي اظهار اندیشه اعم از نظر
گفتار باشد و یا نوشتار یا تصویر یا از راه وسایل امـروزي تولیـد و توزیـع اندیشـه و سـخن یـا       
صنعت چاپ یا وسایل نوین انفورماتیک و یا بـه صـورت رایـج کتـاب و مطبوعـات و وسـایل       

   ) 68: 1387درگاهی (                                  » . دیداري و شنیداري کنونی یا آینده باشد
هق هق / ابرها، خشک و خسیس / بادها بیکارند / آسمان تعطیل است « : ـ اشاره دارد به شعر7

روي پیشانی تبدار بیابان بکشـم  / دستمالی خیس / خواست من دلم می/ گریۀ خود را خوردند 
آبـروي ده مـا را   / ... / ... / ... / ارد در تصـرف د / نـان ماشـینی   / دستمالم را امـا افسـوس   / 

س صبح(                                                                                 »!بردند   )69: تنفّ
  »... ولی شاعران آرمانشهر را آفریدند ... / بشر شهر را / خدا روستا را « : ـ اشاره دارد به شعر8

  )62: گلها همه آفتابگردانند(                                                                           



 پور هاي اندیشه در شعر قیصر امین بررسی جلوه

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

٣٦   
 

 

گرایی از جمله ویلیـام کـوپر   این شعر تعریضی است به طبیعت ستایی شاعران عصر احساس
  .دانستندرا نماد پاکی می» روستا«را مظهر تباهی و » شهر و تمدن«که 

  :شعر دیگري نیز خود را سایه اي از نیمۀ پنهانی خویش می داند ـ قیصر در9
  »... من سایه اي از نیمۀ پنهانی خویشم                  تصویر هزار آینه حیرانی خویشم « 

  )56: دستور زبان عشق(                                                                                
دهد که شاعر تحت هایی چون سایه، نیمۀ پنهان و نقاب امکان این فرض را میحضور واژه«

یونگ از جمله روان شناسانی است کـه  . تأثیر مطالعۀ آثار یونگ و غزلهاي مولانا قرار گرفته باشد
او . بینش عمیقش نسبت به درون انسان راه گشاي جست و جـو در اعمـاق نفـس آدمـی اسـت     

سایه، نقاب و آنیما اجزاي ساختاري موروثی روان . داندد روانی شخص مییابی را نشانۀ رشفردیت
آدمی به این . اش استاز نظر یونگ سایه بخش پست شخصیت آدمی، بخش سرکوب شده. بشرند

  )51: 1388حسینی (» .خواهد به آن وقوف یابدلایه از شخصیت خود توجه ندارد و نمی
  ! ... اي هماره در نظر، اي هنوز بی نظیر        !       ناگهاناي نظارة شگفت، اي نگاه ... « ـ 10

  »مثل لحظه هاي وحی، اجتناب ناپذیر             امان     ل گریه بیـان، مثـر ناگهـمثل شع
  )86: آینه هاي ناگهان(                                                                                  

  :اشاره دارد به شعرـ 11
  دیري است از خود، از خدا، از خلق دورم« 

ــوزنی  ــان، چــون گ   پیچیــده در شــاخ درخت
  هر سـوي سـرگردان و حیـران در هوایـت    
ــد    از روي یکرنگــی شــب و روزم یکــی ش
ــانم   ــا مرغابیــ ــرواز بــ ــرت پــ   در حســ

  

  بــا ایــن همــه در عــین بــی تــابی صــبورم 
  سرشــاخه هــاي پـــیچ در پــیچ غـــرورم   

ــورم بـــی نیلوفرانـــه پیچکـــی ــاب نـ   ...تـ
  ...همرنگ بختم تیره رخت سوگ و سـورم  

  »... چون سنگ پشتی پیر در لاکم صبورم 
  

)62: دستور زبان عشق(  
  :ـ در اشاره به شعر12
ــه  «  ــت تران ــرنم نام ــق، اي ت ــااي عش   ه

  اي معنی جمال به هر صورتی کـه هسـت  
  

ــقانه  ــه عاشـ ــناي همـ ــوق آشـ ــامعشـ   هـ
ــه  ــام تران ــواي تم ــا مضــمون و محت   ».. .ه

  

) 51: دستور زبان عشق(  
  :ـ اشاره دارد به شعر13

  »... زنم                         سرد و سرگردان، مدارم هیچ هیچ با تسلسل دور باطل می... « 
)123: گلها همه آفتابگردانند(  
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  »ناله اي در کوهسارم، هیچ هیچ                     هیچ اگر گفتم جوابم هیچ بود        ... « ـ 14
)124: گلها همه آفتابگردانند(  

کـنم   احساس مـی / دیوانه نیستم / چندان که لازم است / گذرد انگار این سالها که می... « ـ 15
  )30: هاي ناگهانآینه(                »! ... شومدیوانه می/ یک روز / عاقبت / که پس از مرگ 

  هدف     گم شده چو کودکی در هواي مادرمنشان و بیربه در به هر طرف، بید... « ـ 16
  »... می روم که خویش را با خودم بیاورم  ام      هـذشتـگ   وـت  ه ـوبـت ه ـآین  زار ــاز ه  

)39: دستور زبان عشق(  
  منابع

  .نشر افق: ، تهران11چ . هاي ناگهانآینه. 1386. ـ امین پور، قیصر
س صبح. 1363. ـ امین پور، قیصر   . حوزة هنري سازمان تبلیغات اسلامی: ، تهران1چ . تنفّ
  .حوزة هنري سازمان تبلیغات اسلامی: ، تهران1چ . در کوچه آفتاب. 1363. ـ امین پور، قیصر
  .مروارید: ، تهران6چ . دستور زبان عشق. 1387. ـ امین پور، قیصر
  .مروارید: ، تهران9چ . مه آفتابگردانندگلها ه. 1386. ـ امین پور، قیصر

، به کوشش مرتضی 113ـ  107) یادنامۀ مهدي اخوان ثالث(برگی باغ بی. »لحظۀ دیدار«. 1370ـ امین پور، قیصر، 
  .نشر ناشران: ، تهران1چ . کاخی

-ر و فلسفۀ شعر امینبحثی دربارة فلسفه در شع(» آرزوي بزرگ؛ گریز از میانمایگی«. 1389ـ ایران زاده، نعمت االله، 
. زادهاالله ایران، به اهتمام نعمت232ـ    212) برگزیدة آثار و نقد اشعار قیصر امین پور(همزاد عاشقان جهان ). پور
  .انتشارات بین المللی الهدي: ، تهران1چ 

ـ   23) یات معاصـر نقد و بررسی ادب(سفر در آینه . »صلح در اشعار قیصر امین پور«. 1387. ـ ایران زاده، نعمت االله
  . سخن: ، تهران1چ . ، به کوشش عباسعلی وفایی37

  .عروج: ، تهران2چ . در قلمرو فلسفۀ ادبیات و ادبیات دینی. 1378. ـ ایزد پناه، عباس
ـ   48نامۀ پارسی، پیاپی . »نقد ساختاري کتاب دستور زبان عشق سرودة قیصر امین پور«. 1388. ـ حسینی، مریم

  .58ـ  34: 2و  1، ش 49
ـ  66: 23ش  ،137کتاب ماه ادبیات، پیاپی . »هاي قیصر امین پورآزادي در سروده«. 1387. العابدینـ درگاهی، زین

77.  
  .امیر کبیر: ، تهران1چ . انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی. 1368. ـ رزمجو، حسین
. »حسرت عارفانه در شعر سالهاي نخستین پس از جنـگ تحمیلـی   نوستالژي، دلتنگی و«. 1387. ـ رضایی، احمد

  .46ـ  42: 22، ش 136کتاب ماه ادبیات، پیاپی 
  .روزگار: ، تهران1چ ). شعر(ادبیات معاصر ایران . 1381. ـ روزبه، محمد رضا

  .پالیزان: ، تهران1چ . 3جلد . نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس. 1380. ـ سنگري، محمد رضا
، 2فصلنامۀ ادب پژوهی، سال . »سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین پور«. 1387. ـ فتوحی، محمود
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  .30ـ  9: 5ش 
فصلنامۀ پژوهشهاي ادبی، . »بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امین پور«. 1387. ـ گرجی، مصطفی

  .129ـ  107: 20، ش 5سال 
مهم ترین موتیف ها و ویژگی هاي ساختاري دستور زبان عشق، آخرین دفتر شعر دکتر «. 1386 .ـ گرجی، مصطفی
  .85ـ  72: 8، ش 122کتاب ماه ادبیات، پیاپی . »قیصر امین پور

، 1، چ 227ـ 209) سوگنامۀ قیصر امین پور(رسم شقایق . »ایهام هاي ماهرانه«. 1386ـ موسوي گرمارودي، علی، 
  .سروش: تهران

  .انتشارات کتاب مهناز: ، تهران3چ . واژه نامۀ هنر شاعري. 1385. یر صادقی، میمنتـ م
  .نیل: ، تهران3چ . چون سبوي تشنه. 1375. ـ یاحقّی، محمد جعفر

  
  


